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Introduction 

Family institution is undeniably one of the most crucial and influential aspects of human life, shaping our present and future. Over 

the years, we have witnessed significant developments within the realm of family dynamics. Among the vulnerable families, there 

exists a subgroup known as disordered families. These families struggle to fulfill the basic functions and meet the essential needs of 
their children, including material, emotional, sexual, and socialization needs. Due to the inherent nature of family institution as the 

smallest social unit, disordered families are particularly susceptible to social harm. One specific group of vulnerable families that 

has received limited attention and lacks comprehensive scientific studies, both domestically and internationally, is that, in which the 
female head of the household has been abandoned by the father for various reasons. In this research, we aimed to investigate the 

lives of abandoned women within the cultural context of a suburban area in Isfahan City. By understanding the cultural nuances of 

this neighborhood and comprehending the experiences of abandoned women through the lens of suspension within this cultural 
context, we could gain valuable insights into their circumstances. The choice of this particular cultural context for our study 

stemmed from the preliminary observations made by the researcher. It became apparent that a significant number of abandoned 

women resided in this neighborhood with drug addiction being a prevalent reason for their abandonment by their husbands. This 
research sought to shed light on the lives of these women, their challenges, and the impact of abandonment on their overall well-

being. By addressing this understudied issue, we could contribute to a better understanding of the complexities surrounding 

abandoned women and potentially develop interventions to support them in rebuilding their lives. 

 
Materials & Methods 

This study employed a qualitative approach, specifically 

utilizing an ethnographic method. The data collection process 

involved conducting semi-structured interviews and non-

participatory observations with a sample of 21 abandoned 

women residing in the Joyabad Khomeini Neighborhood of 

Isfahan. The selection of participants was based on a 

combined purposive sampling approach, which incorporated 

snowball sampling and acute case sampling methods. 

Thematic analysis was employed as the data analysis 

technique, involving coding at 4 levels: first, second, third, 

and superior level codes. To ensure validity, two control 

measures were implemented. Firstly, member-checking was 

conducted, where the selected participants were asked to 

review and provide feedback on the analyzed findings, 

concepts, and categories. Secondly, a scientific peer review 

was employed to further validate the findings. 

 

Discussion of Results and Conclusion 

The findings of this research shed light on the experiences of 
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abandoned women within the cultural context of this 

neighborhood. It was evident that the family structure of the 

abandoned women was highly vulnerable with a significant 

risk of collapse. The absence of the father figure had torn 

these families apart, leaving the wives and children to face 

numerous challenges. 

The cultural context of this neighborhood with its strong 

adherence to traditional values and customs had further 

complicated the situation for these abandoned women. The 

prevalence of addiction and drug-related issues in this 

harmful context posed a significant threat to the residents. 

The families of the abandoned women, particularly the 

children, were among the most affected groups in this 

neighborhood, susceptible to falling into the trap of injuries 

and deviations. 

Understanding the conditions of abandonment within this 

cultural context, it was clear that the abandoned women 

perceived their situation with a range of negative emotions. 

These included distress, confusion, indecision, doubt, 

despair, dislike of their husbands, mental and physical 

turmoil, a sense of destruction and burning of life, mental and 

psychological helplessness, a sense of displacement and 

fatigue, and longing for a different life. These perceptions 

could be attributed to the trauma of abandonment, which had 

deeply affected these women. 

In conclusion, it is crucial to address the challenges faced 

by abandoned women and their families to prevent further 

negative consequences. Efforts should be made to provide 

support, interventions, and resources to help these women 

overcome the trauma of abandonment and rebuild their lives 

in a healthier and more fulfilling manner. By addressing the 

underlying issues and providing the necessary assistance, we 

can work towards creating a more supportive and inclusive 

community for abandoned women. 

 

Keyword: Ethnography, Marginalization, Abandoned 

Woman, Cultural Context. 
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 چکیده

هتد  شتنا ت بافتت     اند، مطالعه شده استت  ايتم مطالعته بتا     نها را رها كرده در مقالۀ حاضر، دربارۀ زنان معلقه، يعني زناني كه همسرانشان آ

كنند و درک ايم زنان از مفهوم معلقگي در ايم بافت فرهنگي انجتام و بتا استتفاده     اي كه زنان معلقه در آن زندگي مي شده فرهنگي محلۀ مطالعه

از متوارد حتاد(، بتا    گيتري   برفي و نمونه گيري هدفمند تركيبي )روش گلوله مشاركتي و به كمک نمونه يافته، مشاهدۀ غير سا تار از مصاحبۀ نيمه

ها، تحليل مضتمون بتود كته در رهتار ستط        زن معلقۀ بافت فرهنگي يکي از محلات حاشيۀ شهر اصفهان، مصاحبه شد. روش تحليل داده 21

معلقته، زنتي   »و «  يت   بافتي ستنتي و آستي   »)كدهاي سط  اول، دوم، سوم و برتر( اقدام به كدگذاري كرديم. دو مضمون برتر و اصلي تحقيق 

هاي بافتت فرهنگتي را بيتان     شده و شرايط و ويژگي بودند كه درک زنان معلقه را از معلقگي  ود در بافت فرهنگي مطالعه« پريشان و سرگشته

كننتد و دركشتان از     يت  زنتدگي متي    كنند. درنتيجه ايم زنان در بافت فرهنگتي ستنتي و آستي     كردند كه ايم زنان معلقه در آن زندگي مي مي

، بيت اري از همستر،    بتودن، نااميتدي   شتم حس سرگشتگي، پريشاني، آشفتگي روحي، بلاتکليفي، ترديد، آوارگتي، حقتارت، ستربار   معلقگي، دا

 شود. طور مفصل ايم مضاميم بررسي مي احساس اندوه، پشيماني از گذشته و حسرت بود كه در ايم مقاله به

 فت فرهنگي.نشيني، زن معلقه، با نگاري، حاشيه : مردمهای کلیدی واژه

                                                      
نويسنده مسؤول  
دلايل ا لاقي، رعايت محرمانگي و حساسيت موضوع، نام محله در ايم مقاله ذكر نشده است.به  1

نگارانۀ زندگي زنان معلقه و درک آنها از معلقگي در بافت فرهنگي  زني ميان آسمان و زميم: مطالعۀ مردم(. 1402حميد. )، دهقاني. و سيدعلي ،هاشميان فر . زهره ،بياتي كميتکي

 .82-53(، 1)35، شناسي كاربردي جامعه. يکي از محلات حاشيۀ شهر اصفهان
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 مقدمه و بیان مسئله

تتريم نهادهتاي    تتريم و محتوري   نهاد  تانواده، يکتي از مهتم   

هاي ا ير  اثرگذار بر زندگي و آيندۀ نسل بشر است كه در سال

ايم.  انواده نقش بسيار  شاهد تحولات متنوعي در نهاد آن بوده

گيتري شصصتيت كودكتان و     دهتي و شتکل   اهميتي در شکل با

هاي  و رفتار، اعتقادات، فرهنگ، باورها و ارزش نوجوانان دارد

گيتتري  صتتورت مستتتقيم و غيرمستتتقيم بتتر شتتکل والتتديم بتته

گتذارد و در آنهتا نهادينته     شصصيت اعضاي  انواده تأثير متي 

علت پيوندي كه بيم نهاد  انواده و جامعته وجتود    شود. به مي

دارد، تغييرات و تحولات جامعه باعث شتده استت تتا شتاهد     

گرفتم  ر سا تار و كاركردهاي  انواده باشيم. با سرعتتغيير د

هتاي   روند توسعه، نرخ بتاروري در ايتران كتاهش و  تانواده    

اند. همچنيم با توجه بته تحتولات رخ    اي، گسترش يافته هسته

داده شده در روابط جنسيتي، مشکلات اقتصادي، ناامني شغلي 

رشتم و  هتاي ازدوا،، روا،   بتودن ه ينته   و نداشتم شغل، بالا

گرايتي و تترس از ازدوا، موفتق، شتاهد      رشمي و تجمتل  هم

 (.1395)طبيعي و همکاران، كاهش نرخ ازدواجيم 

در كنار ايم تحولات رخ داده شده در نهاد  انواده، وجود 

سرپرستت نيت  بتر     والد، بتد سرپرستت و بتي    هاي تک  انواده

كنتد و بته    انواده را تهديتد متي  اف ايند كته نهتاد  ت    مسائلي مي

شتود.  تانوادۀ    هتاي نابستامان منجتر متي     گيري  تانواده  شکل

اي است كه در انجام كاركردهتاي اساستي و    نابسامان،  انواده

كردن كودكتان   تأميم نيازهاي مادي، عاطفي، جنسي و اجتماعي

ناتوان باشد. به هميم دليل بتا توجته بته اينکته نهتاد  تانواده       

هاي اجتماعي  اد اجتماعي است، در برابر آسي تريم نه كورک

هتاي گستترده و مصربتي كته در      پذيرتر استت و آستي    آسي 

شود، از نهاد  انواده نشئت گرفتته استت و    جامعه مشاهده مي

اگر در سط   تانواده بته آن مشتکلات رستيدگي نشتود، بته       

هتاي ب رگتي را بتراي     جامعه رسوخ و ر نه و مسائل و آسي 

 (. 1390جاه و بهرامي،  رفعتكند ) يجامعه ايجاد م

پذير كه به آن تتوجهي نشتده و    هاي آسي  يکي از  انواده

اي علمي دربارۀ آنها در كشور ما و در  تار، از   كنون مطالعه تا

اند كه سرپرست  انواده  هايي كشور انجام نشده است،  انواده

ه دلايل معتدد، آنها را ترک كرده زن معلقه و پدر  انواده ني  ب

شتود   طور كه گفته شد، زنان معلقه به زناني گفته مي بود. همان

صورت  ود واسته، يعنتي بتا    كه همسرانشان به دلايل متعدد و به

شتدن   شتدن، متتواري   تمايل  ود و يتا از روي نارتاري )زنتداني   

اشتند.  دليل بدهي مالي و ...(، زن و فرزندان  ود را رها كترده ب  به

در  !شوند و نته زن متأهتل   ايم زنان معلقه نه زن مطلقه قلمداد مي

رستيد ايتم زنتان بتا      ابتداي مواجه با ايم زنان معلقه، به نظتر متي  

بحتران هتويتي )نته زن    انتد، ازجملته    مسائل و مشتکلاتي مواجته  

هتاي روحتي    تتنش  ۀتجربت ، مطلقه، نه زن بيوه و نه زن شوهردار(

ماندن نيازهاي عتاطفي و جنستي ايتم      خپاس ، بي ناشي از معلقگي

طتلا،، ازدوا،  بتارۀ  هتاي قتانوني و شترعي )در    محدوديت، زنان

مجدد، ازدوا، فرزند د تر، مستافرت  تار، از كشتور، دريافتت     

هتا و   هجمه(، متعلق به سرپرست  انواده مانند يارانه و ...  دمات

گترفتم   برعهتده ، زن و معلقگتي او بتارۀ  هاي اطرافيتان در  قضاوت

بتا وجتود مشتکلات     ،تنهتايي  هاي زندگي و فرزندان بته  مسئوليت

كته در  هاي اجتماعي  آسي و  اقتصادي ۀدر زمين  صوص زياد، به

 ست.و فرزندان اومعلقه  ود زن  كميم

در ايم پژوهش، زندگي زنان معلقه در بافت فرهنگي يکي 

از محلات حاشيۀ شهر اصفهان و شنا ت بافت فرهنگتي ايتم   

را بررسي كرديم كه ايم زنتان معلقته از مفهتوم    محله و دركي 

شده دارند. علت انتصاب ايم  معلقگي در بافت فرهنگي مطالعه

بافت فرهنگي براي انجام مطالعه دربارۀ زنان معلقه ايم بود كه 

شده،  هاي اجتماعي محقق در بافت فرهنگي مطالعه طي فعاليت

آنجا شتد  محقق متوجه تعداد در ور توجهي از زنان معلقه در 

كه علت عمدۀ معلقگي آنها با اعتياد و مواد مصدر مرتبط بتود   

اي كه محله را فرا گرفته و مشتکلات متعتددي را بتراي     مسئله

 محله، شهرستان و استان ايجاد كرده است.  

دليتل شترايط    نظر محقتق، بته   ضرورت انجام ايم مطالعه از

دليتل   ه)ايتم زنتان بت   متفاوت زندگي زنان معلقه با ديگر زنتان  

هتاي   مندي از حمايتت  لحاظ بهره هم از ،بودن شرايطشان معلقه

نظر نوع نگاه اعضاي جامعه به آنان كه همواره  اجتماعي، هم از
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هتاي   نتد و قضتاوت  يبتودن آنها  جوي علتت معلقته   و در جست

ميم نيازهاي جنسي، أنظر آزادي در ت آنها، هم از بارۀديگران در

شدن از سوي شوهر تجربه  رهادليل  هم فشار روحي كه آنها به

برنتد(،   كنند و... در شرايطي  تاص و دشتوار بته ستر متي      مي

پذيري اجتماعي زنان معلقه و فرزنتدان آنهتا و احتمتال     آسي 

ها و انحرافات اجتماعي  بالاي گرفتاري آنها به دام انواع آسي 

فروشي،  ريتد و فتروش متواد مصتدر و      جمله فحشا و تم )از

اي بتود كته ايتم     و شرايط  اص محله ...( اعتياد،  ودكشي و

مستائلي ماننتد فقتر،     ايتم محلته  )در انتد   زنان معلقه ساكم آن

بيکاري،  ريد و فروش مواد مصدر، وجود معتادان متجتاهر و  

–تفريحي– واب، مسکم نامناس ، نبود اماكم فرهنگي كارتم

... وجود دارد كه بدون شک زندگي زنتان  ورزشي و–آموزشي

 .دهد( ندان آنها را تحت تأثير  ود قرار ميمعلقه و فرز

 

 مفاهیم نظری

نظر به اينکه در پژوهش كيفي هد  از بيان نظريات، ستا ت  

مدلي نظري در راستاي فرضيات تحقيق و آزمودن آنها نيست، 

بنابرايم هد  از بيان مفاهيم نظري در پژوهش كيفتي حاضتر،   

لتي بتراي   منظتور ايجتاد رتارروبي ك    دستيابي به لن  نظري بته 

 گيري كيفي، جهت تحقيقات در»دهي به پژوهش است.  سامان

 اي نظريه ندارد، از هيچ وجود پژوهش از ابتداي  اصي نظري

 بته  رسيدن هد  شود و نمي استفاده كامل طور و به وضوح به

 ارائۀ همچنيم و پژوهش كنندگان شركت ذهني ديدگاه و معنا

 در نظري هاي ريگي جهت لذا هاست. پديده از مفصل توصيفي

 بتراي  ذهني ديدگاه يک ج  ايجاد معنايي كيفي شناسي روش

)صتبوري  « داشتت  بته ميتدان نصواهنتد    ورود از قبل پژوهشگر

كنتيم كته در    (. در ادامه به مفاهيم نظري اشتاره متي  1397كردم، 

ر مطالعۀ حاضر بررسي شدند. نظرياتي كه با عنوان لن  نظري د

شتوند. يتک    اند، به دو دسته تقسيم مي ايم پژوهش آورده شده

اند كه پتيش از آغتاز پتژوهش ميتداني و      دسته از آنها نظرياتي

ورود به ميدان، براي دستيابي محقتق بته يتک ديتدگاه ذهنتي      

استفاده شدند )نظريات  تانوادۀ آنوميتک، از هتم گستيصتگي     

دستتۀ ديگتر    انواده، فروپاشي  انواده و جامعۀ بتي پتدر( و   

هاي پژوهش،  اند كه پس از پايان تج يه و تحليل يافته نظرياتي

كننتدۀ ايتم نظريتات بودنتد      هتا تتداعي   با توجه به اينکه يافتته 

( (، 1380) 2وارۀ بورديتو  ( و عتادت 1938) 1)انحرافتات مترتم  

هاي نظري اشاره  واهيم  مه به ايم ديدگاهبررسي شدند. در ادا

 كرد.

 

 خانوادۀ آنومیک

هتاي شتهري مصتلت  و     دليتل وجتود گتروه    شهرها به در كلان

هاي گوناگون، شاهد پديتدۀ تضتاد فرهنگتي در انتواع      قوميت

هتا در   نداشتم فرهنتگ  علت تطابق نهادهاي اجتماعي هستيم. به

ده بتراي  سط  كتلان و نبتود وفتا، هنجتاري در درون  تانوا     

رستتيدن بتته اهتتدا  مشتتصه، اب ارهتتاي مصتلتت  و گتتاهي  

تريم نمودهتاي   شوند و مهم طريق اعضا انتصاب مي نامشروع از

اعتمتتادي و  ايتتم وضتتعيت، روا، محروميتتت، بتتدبيني، بتتي   

دهندۀ آنتومي( استت. هتر جامعته و      نا شنودي )عناصر شکل

نهادي كه درار وضعيت آنوميک شود، درتار سستتي، از هتم    

مستتم  و  شتود )  هتاي اجتمتاعي متي    ي و بتروز آستي   پاشيدگ

اي است كه به نظتر   ه (.  انوادۀ زن معلقه،  انواد1397همکاران، 

هتاي تحقيتق، احتمتال تبتديل آن بته       رسد با توجه به يافته مي

  انوادۀ آنوميک زياد است.

 

  جامعۀ بدون پدر

، زن كتدبانو و متادر روا،   آور اگر در جامعه نگترش مترد نتان   

داشته باشد و مردها حيطۀ وظاي   ود در  تار، از  انته و   

وقتت   مسئوليت  انواده را تنها بر دوش همسران  ود بگذارند، آن

اي بتا ويژگتي صتميميت،     توان از وجود يک  تانوادۀ هستته   نمي

محبت، همکاري و مشاركت در آن نام برد  زيرا ايم نگرش  تود  

دانستم مترد در   شد نقش پدر و همچنيم مسئولمانعي در جهت ر

مانتدن اقتتدار    برابر وظاي   انگي است. نتيجۀ ايم پديده، برقترار 

                                                      
1 Merton 
2 Bourdieu 
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نکردن در امور  انته،   طريق مشاركت مرد در  انه است و مردها از

 اعت ازي، ) كننتد  حفت   قادرند موقعيت اقتداري  ود را در  تانواده 

بتدون پتدر    ۀجامعت  ميت زن معلقه نمود ا ۀ انواد(. 116-117  1382

كه زنتان و فرزنتدان    ميهست ي انواده شاهد مردان مياست كه در ا

را در مقابل زن و فرزنتدان   فشانيو وظا ي ود را رها و نقش پدر

 .اند ود فراموش كرده

 

 از هم گسیختگی خانواده

طتور   بته  كته اعضتاى آن  است اى   انواده ،گسيصته ۀ از هم انواد

كننتد،   اند و در يک مجموعه زنتدگ  نمت    از هم پاشيده مشصه

ناپيوسته. در ايم بيم، عوامتل اجتمتاعي،   طلا، و  ۀهمچون  انواد

اقتصادي و فرهنگي وجتود دارنتد كته باعتث از هتم گستيصتگي       

شوند، مانند ايفانکردن نقش همسري، اعتياد،  شتونت    انواده مي

نتدادن تعهتدات و    ل، انجتام  انگي، حضورنداشتم همسر در منت  

به هم و ترک عمدي  انواده، بتدون دليتل.    وظاي  زوجيم نسبت

حضورنداشتم همستر در منت ل، از ا تلافتات زناشتويي، داشتتم      

بتودن مترد، مشتکلات     همسر ديگر، اعتياد و  لافکتاري، زنتداني  

گذراني مترد و تترک  تانواده بتدون علتت نشتئت        كاري،  وش

گونته كته گفتته     (. همتان 1388  محمدي، 208 :1382اع ازي، گيرد ) مي

شتود،   شد، يکي از مواردي كه باعث از هم گسيصتگي  انواده مي

ترک عمدي  انواده از سوي شوهر است كته ايتم را در  تانوادۀ    

 كنيم. زن معلقه مشاهده مي

 

 فروپاشی خانواده

بته تحتولات اجتمتاعي، فرهنگتي و سياستي كته در       با توجته  

هاي ا ير رخ داده است،  انواده ايرانتي در دو وضتعيت    سده

هتاي   ستو بتا  تانواده    طوري كه ما از يتک  قرار گرفته است، به

فروپاشيده و از سوي ديگر با  انوادۀ مدني در جامعتۀ ايرانتي   

متواجهيم. همچنتيم بتتا افت ايش نقتش زنتتان در تتأميم منتتاب       

صادي  انواده، سا تار سنتي اقتدار در  انواده درار تحول اقت

دليل مشتاركت آنهتا    شد و احساس وابستگي اقتصادي زنان به

در تتتأميم نيازهتتاي زنتتدگي، كتتاهش يافتتت. ايتتم فراينتتد     

هتتاي  شتتدن  تتانواده در شتترايط فقتتدان مهتتارت  دموكراتيتتک

شود و هر طتر  ستعي    اجتماعي، به بروز مشکلاتي منجر مي

نظر  ود را بر ديگري تحميل كند و ايم باعتث تتنش،    دارد تا

شتود    شونت، طلا، عاطفي و طلا، حقوقي در  تانواده متي  

در »( ني  معتقد است كته  1389) 1(. تافلر25-8  1396قانعي راد، )

جاي  انوادۀ امروزي، شاهد پيونتدهاي صترفام موقتت     آينده به

( و بر ي از انديشمندان نيت   18 :1389 اني، سارو« ) واهيم بود

هايي در  از زوال اشکال سنتي زندگي  انوادگي و شيوع پديده

جتاي   جمله همباليني پيش از ازدوا، يا بته  ارتباط با ازدوا،، از

، بته نقتل از استکافي نوغتاني،     1389)تتافلر،  گويند  ازدوا، سصم مي

اند كه وجوه فروپاشي  تانواده در   (. ايم نظرها بيانگر آن1401

شدني است و ايم فروپاشتي  تانواده در    مشاهده  جامعۀ ايراني

شتود كته احتمتال فروپاشتي      زندگي زنان معلقه ني  ديتده متي  

  انوادۀ آنها پس از نبود مرد، بيشتر است.

 

 (1938) نظریۀ انحرافات مرتن

هتاي ايتم    ( ني ، مترتبط بتا يافتته   1938يۀ انحرافات مرتم )نظر

هنجاري و انحرافتات   داشت كه بيم بي تحقيق است. او بيان مي

اجتماعي رابطه برقرار استت، همچنتيم دو عامتل عمتده را از     

داند  يکتي اهتدا  مقبتول و     اي مي مشصصات بارز هر جامعه

بول اجتماعي براي رسيدن به همان اهتدا .  ديگري وسايل مق

دهد كه افراد قادر نباشند بتا وستايلي كته     آنومي زماني رخ مي

جامعه معيم كرده است، به اهدا  مقبول  ود دستت يابنتد و   

روي و  آوردن به كت   العمل طبيعي به ايم وضعيت، روي عکس

فرهنتگ تشتکيل    انحرا  است. افراد ب هکار براي  ود  ترده 

فرهنتگ افت وده    رفته بر تعداد اعضاي ايم  رده د كه رفتهان داده

تبتديل ضتد ارزش بته    طوري كه پس از آن شتاهد   شود، به مي

كته ماهيتت و ذات    ايم نيستمنظور   واهيم بود. البته ارزش

زيرا رنيم   كار ناپسند تغيير كند و به كار پسنديده تبديل شود

بتي  باشتد،   ري ي عملام ممکم نيست، يعني فعلتي كته ذاتتام ق   

اما آنچه متا از تبتديل    .شود وقت به فعل حسم تبديل نمي هيچ

                                                      
1 Toffler  
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 گفتيم، منظور تبديل ضد ارزش به ارزش در نظتر متردم بتود،   

ديد مردم نسبت بته آن   ۀزاوي ولييعني فعل قبي  همان است، 

رو   از ايتم    شتود  اصطلاح  وب ديده مي و به است تغيير كرده

 ،شد و از آن جلوگيري نشتود اي با اگر رنيم روندي در جامعه

متتال از ضتتد ارزش بتتا   اي متتالا اي ن ديتتک جامعتته آينتتده در

(. 1396نتايبي و همکتاران،   ) شتود  هاي بسيار ديده مي هنجارشکني

ارتباط ايم نظريه با پژوهش حاضر از آن جهت است كه طبتق  

ۀ گستترش  هاي زنتان معلقته دربتار    هاي تحقيق و صحبت يافته

اي از اهتتالي محلتته، كتته عمتتدۀ ايتتم   انحرافتتات در بتتيم عتتده

هماهنگي بيم اهدا   انحرافات در رابطه با مواد مصدر است، نا

مقبول )اعم از كس  درآمد بالا و زندگي در رفاه( و وسايل و 

هاي رسيدن به ايم اهتدا  بتراي بر تي از ستاكنان محلته               راه

مهتارت بتالا بتراي فعاليتت در     )بيکاري و نداشتم تصصه و 

مشاغل پردرآمد و كست  پايگتاه اجتمتاعي و اقتصتادي بتالا(      

جملته توليتد، توزيت ،     باعث شده باشد تا آنها به انحرافتاتي از 

 ريد و فروش مواد مصتدر روي آورنتد. ايتم عمتل در بتيم      

شود و در  زدايي مي هاي ساكم ايم محله، قب  بعضي از  انواده

را براي آنها ندارد و به هميم دليل شاهد  بودن آن صورت قبي 

ها، كه با  آنيم كه فعاليت در زمينۀ مواد مصدر در بر ي  انواده

 يکديگر نسبت فاميلي دارند، به امري عادي تبديل شده است.

 

 (1380بوردیو ) وارۀ عادت

 ستتقيم غيرم تربيتت  نتوعي  واره (، عادت1380نظر بورديو ) از

 يتک  در شده رذايل پذيرفته يا فضايل شود مي باعث كه است

 از كنشگران تکل  و تأمل به نياز سهولت و بدون به اجتماع

 قترار  ميتدان  يتک  در كته  افترادي  كليتۀ  ب نتد.  سر اجتماعي

 آن همتۀ  يعنتي  معتيم،  بنيتادي  مناب  از در تعدادي اند، گرفته

مربتوط   يتدان م  ود موجوديت به كه دارند ري هايي اشتراک

كليتۀ   در كته  دارد وجتود  عينتي  تباني نوعي اينجا . در شود   مي

 رستميت  بته  ميتدان،  بته  ورود مستتتر استت. شترط    تضادها

 از كه گتذر  است قرم ي  طوط ني  و مطرح مسائل شنا تم

ذهنتي   شود. ايم افتراد ستا تمان  مي بازي از ا را، سب  آنها

 ملکتۀ  و افتته يتجسم اجتماعي سا تارهاي محصول دارند كه

 اجتماعي جهان در جايگاه واحدي كه آنهايي است. شده ذهم

ستا تمان   بر وردارنتد.  ني  مشابهي ذهني سا تمان از دارند،

و  سا ته جمعي فراگرد تاريخ طي هر زماني در موجود ذهني

 استت،  پذير و انتقال ماندگار ذهني سا تمان شود. مي پردا ته

 جهتان  شتدۀ  توليد  ودش كند و مي توليد را اجتماعي جهان

 (.1396مرتضوي و پاك اد، است ) اجتماعي

ارتباط ايم نظريه با پژوهش حاضر از آن جهت است كه طبق 

گرفتته   هتايي وام  واره هاي تحقيق، زنان معلقۀ ايم محله، عادت يافته

ه انتد و  تود را متعهتد و ملت م بت      از فرهنگي دارند كته عضتو آن  

داننتد. ستا تمان    رعايت نظام ارزشي و هنجاري ايتم ميتدان متي   

تنها آنها همچنتان   اي است كه نه گونه ذهني زنان معلقه ايم محله به

هاي سنتي و مردسالارانۀ ميدان و فرهنگ قومي  ود  مطابق ارزش

كننتد،  تود زنتان نيت  مجتري و نتاظر بتر اجتراي ايتم           عمل مي

نتد،  تود را موظت  بته عمتل      ا هاي ستنتي و مردستالارانه   ارزش

داننتد و در صتورت تصطتي     ها و هنجارها مي اساس ايم ارزش بر

ها و هنجارهاي سنتي و قومي، پتيش از همته از    زني از ايم ارزش

 گيرند. سوي  ود زنان مورد هجمه و سرزنش قرار مي

 

 پیشینۀ تحقیق

ها و مطالعات  شدۀ محقق دربارۀ پژوهش هاي انجام طبق بررسي

يچ پژوهشي در دا تل كشتور راجت  بته زنتان معلقته       قبلي، ه

كستي بته شتکل     شده و بلاتکليت ( انجتام نشتده و هتيچ     )رها

ا تصاصي آنها را با توجه به شرايط  اصشان، مطالعته نکترده   

است و هيچ اطلاعات و آماري از ايم زنان در دستت نيستت    

احتوال، ايتم زنتان جت ا زنتان داراي       زيرا طبق اطلاعات ثبتت 

دليل آنکه همسر آنها فوت نکترده   شوند، به وب ميهمسر محس

بتا  مطالعاتي كه در ايتم پتژوهش    اند. است و طلا، ني  نگرفته

تحقيتق   ، بتا لحتاظ روش  به شدند،دا لي مطالعه  ۀعنوان پيشين

نگارانته در منتاطق    صورت متردم  يا بهو  شباهت داشتندحاضر 

متل  نشتيم، عوا  نشيم، زندگي زنان ساكم مناطق حاشتيه  حاشيه

هتاي   ساز طتلا، در بافتت اجتمتاعي، باورهتا و نگترش      زمينه

https://doi.org/10.22108/jas.2023.138017.2406


 

 

 1403بهار  ،اول شماره (،93) پياپي شماره ،پنجمسي و  سال كاربردي، شناسي جامعه 60

 

 
https://doi.org/10.22108/jas.2023.138017.2406 

 

نشتيم، تتأثير نبتود سرپرستت      اجتماعي و فرهنگي زنان حاشيه

 -شناستي دربتارۀ بافتت فرهنگتي     زنداني بتر  تانواده، آستي    

هتاي  تارجي نيت ،     اجتماعي را مطالعه كرده بودند. در پيشتينه 

هتتاي  بتتري، زنتتدگي زنتتان رهاشتتده،    بيشتتتر در يادداشتتت

 صوص در كشور هنتد بررستي شتده و تحقيتق و مطالعتۀ       به

 علمي دربارۀ آنها در  ار، از ايران انجام نشده است.  

( دريافتند كه جنستيت يکتي از   1400پور ) غلامي و جمعه

تستتهيلگران تحقيتتر استتت و زنتتان سرپرستتت  تتانوار بيشتتتر  

روزمتره، بتا مستائل و     گيرنتد و در  دستصوش تحقير قرار متي 

وارۀ تسهيلگر ديگر، تحقيتر   رويند. عادت هاي منفي روبه كليشه

 ويشاونداني است كته ازطريتق قطت  ارتبتاط  ويشتاوندي،      

هاي فتاميلي   عنوان نيروي  دماتي در مهماني استفاده از زنان به

زنند. همچنيم فقتر   دانستم آنها، دست به تحقيرشان مي و پست

اندازۀ ديگران احترام نداشته باشتند   كه به آنها باعث شده است

طريتق ارائتۀ    توجهي شود. همسايگان ايم زنتان از  و به آنها بي

نظر دربارۀ زندگي و فرزندانشان، سپردن كارهاي  تدماتي بته   

گذشته به ايم زنان و دادن  مانده و تاريخ آنها، دادن غذاهاي پس

شتوند.   هاي كهنه به آنهتا، باعتث تحقيتر ايتم زنتان متي       لباس

كننتد.   علاوه ايم زنان، تحقير در محيط كار را ني  تجربه متي  به

دليل از كار، ارائۀ دستتورات زيتاد    گيري بي تحقير كلامي، ايراد

بدون دادن دستم د كتافي بتراي انجتام كتار، پيشتنهاد روابتط       

جنستتي، بتته رستتميت نشتتنا تم حقتتو، افتتراد، نداشتتتم درک 

از ظتتاهر فتترد و  گتترفتم همدلانتته و تحميتتل قتتدرت، ايتتراد 

انتد. ايتم    جملۀ ايتم مصتاديق   احترامي به او در محل كار، از بي

وسيلۀ كسبه و ديگر نهادهاي  زنان همچنيم تحقير ديگري را به

كنند، آن هم هنگامي كه آنهتا از شترايط فقتر     جامعه تجربه مي

شوند و مي ان اعتمادشتان بته ايتم زنتان كتم       ايم زنان آگاه مي

دليتل نداشتتم توانتايي بتراي      حقيرشدن بهشود. آنها حتي ت مي

هاي مدرسه و كمک اقتصادي بته مدرسته    مشاركت در فعاليت

 كنند.   را تجربه مي

( بتته كمتتک مطالعتتۀ 1400آبتتاد و عبتتدي ) جعفتتري كتتافي

نشيم، دريافتند كه ساكنان  اي حاشيه نگارانۀ  ود در منطقه مردم

صتورت جتداافتاده از شتهر و      ود را بته  نشيم، زندگي حاشيه

كنند. ايم محلته بته ستکنايي بتراي      هاي شهري درک مي محله

مطرودان شهر، معتادان، ورشکستگان و ... تبديل شتده استت.   

وضعيت اقتصادي ضعي  از نسلي به نسلِ ديگترِ ستاكمِ ايتم    

شتده بيتانگر    نشيني بررسي شود. تجربۀ حاشيه كلوني منتقل مي

نشينان  تغيير و تحول جدي شرايط زندگي حاشيهايم است كه 

بتتا توجتته بتته وضتتعيت ستتا تاري موجتتود ممکتتم نيستتت،   

نشتينان و مستئولان    اعتمادنداشتم و بدبيني متقابل بيم حاشتيه 

بته   نهادها و نمايندگان مديريت شهر وجود دارد، اهالي نستبت 

انتتد و زنتتان ستتاكم ايتتم محلتته،  محتتل زنتتدگي  تتود بيگانتته

تي شديد و حاكميتت ستا تار مردستالار را    هاي جنسي تبعيض

 كنند.   تجربه مي

هتاي فقتدان    ( استتدلال كترد كته مقولته    1398ه اروسي )

هاي فرايند ازدوا، و فرهنگ  آمادگي لازم براي ازدوا،، رالش

بومي ج ا شرايط علي براي زوجيم درگير طلا، عاطفي است 

اي تأثيرگتذار، بته پيشتينۀ  تانوادگي،      هجمله عوامل زمينت  و از

هتا، مشتکلات    واره مصر  متواد مصتدر و الکتل، عتادت     سوا

اي، ناستتازگاري  جنستتي، ستتا تار نامناستت   تتانوادۀ هستتته  

ها و مشکلات شصصتيتي   زناشويي، ارتباط نامناس  با  انواده

ورزي، در بتر گيرنتدۀ    شتود. عتدم مراقبتت و عشتق     اشاره مي

نکتردن،   تترام، نبتود شتنا ت، پتذيرش    نبتود اح   مفاهيمي رون

  نداشتم، اعتمادي، نداشتم دغدغۀ به يستي ديگري، صداقت بي

نکتتردن، نبتتود وفتتاداري و تعهتتد استتت. دربتتارۀ      حمايتتت

ها بيان شتده استت، هنگتامي كته د تتر و پستر از        واره عادت

كننتد و در   شتان بتا هتم بر تورد متي      دريچۀ سرمايۀ فرهنگتي 

هتاي   شتوند، بيشتتر سترمايه    يمحيطي يکسان بتا هتم آشتنا مت    

دهنتد. در   ها به هم نشان متي  واره فرهنگي  ود را منهاي عادت

هاي فرهنگي است كه بيم زن و مرد تفتاهم   ايم حالت سرمايه

آورد، رون در يک محيط كاري، علمي يا فرهنگي  به وجود مي

اند. در اينجاست كه د تر و پستر   همسان با يکديگر آشنا شده

انتتد،  گتتي يکتتديگر، كتته در آن رشتتد داشتتتهاز فضتتاهاي فرهن

كننتد،    برند و بعد از اينکه زندگي مشتترک را شتروع متي    بي

ها در عمل و در طول زندگي  تود را نشتان    واره كم عادت كم

 شوند. دهند و تضادها آشکار مي مي
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شتدن پتتدران   ( دربتارۀ آثتار زنتداني   1385احمتدي و ايمتان )  

اده بر كيفيت زندگي اعضاي  انوادۀ آنهتا، بيتان داشتتند كته      انو

شدن مرد )پدر(  انواده، ان واي اجتماعي اعضتاي  تانواده    زنداني

و تضتتعي  بهداشتتت روانتتي اعضتتاي  تتانوادۀ زنتتدانيان، باعتتث 

شود  انواده به محلۀ ديگري نقل مکان كنند كه كستي آنهتا را    مي

زننتد و   محله به آنهتا متي   هايي كه در دليل بررس  شناسد )به نمي

شتتوند(. همچنتتيم نبتتود  باعتتث  جالتتت و شرمستتاري آنهتتا متتي

ها و تمايلات در فرزنتدان بتراي    مدت پدر، بر ايجاد زمينه طولاني

شده  انجام رفتار ب هکارانه تأثير دارد  زيرا در بيشتر موارد )مشاهده

در پژوهش آنها( ايم فرزندان در نبود پدر تمايل دارنتد كته وقتت    

هتاي همستال     صتوص گتروه   هتاي همستال، بته     ود را با گروه

ب هکار سپري كنند و علت آن نبود پدر، كاهش نظتارت و كنتترل   

 اجتماعي و نافرماني آنها از مادران است.

شتده در هنتد بيتان     ( دربارۀ وضعيت زنان رهتا 2019) 1آستانا

 ايتم،  گرفته طلا، ما آيا» .ندارد وضعيتي شده رها زن داشت كه يک

 بنتدي  دستته  تتوانيم  نمتي  ما هستيم؟ ره واقعام ما ايم؟ بيوه مجرد يا

ايم زنان همچنان در پي يافتم همسران فتراري  ودنتد و   «. شويم

هتاي مصتلت  بتراي     طريق روش روند و از دائم به ادارات هند مي

زنان بيتان  كنند. ايم  يافتم همسر  ود و تعييم تکليفشان تلاش مي

دارند كه همچنان شوهر فراري  ود را دوست دارنتد. يکتي از    مي

نيستت بتدون    جتاي   هتم  متا  روح حتتي »دارد:  ايم زنان بيان متي 

«.  داستت  مثل شوهر. است ري  همه شوهر زيرا شوهرمان باشد 

اكنون  ود سرپرستت ايتم زنتان     يکي از ايم زنان رهاشده كه هم

رهاشده، تحت نگهداري اويند. زن  400گويد كه حدود  است، مي

دار، متدرس و افستر    اند، مانند  انته  ايم زنان از همۀ اقشار جامعه

 راه كته  هستتيم  هتايي  مترده  مثتل  متا »دارنتد:   پليس. آنها بيان متي 

 و كنتيم  زنتدگي  توانيم نمي ما. نداريم جامعه در جايي ما. روند مي

 «.بميريم توانيم نمي حتي

شتده در   هايش دربارۀ زنان رها ( ني  طي يافته2018آستانا )

 وجتود  هنتد  در رهاشده زن ميليون 2گويد كه حدود  هند، مي

 مشصصتي  و متؤثر  گتام  هتيچ  و اند مسلمان آنها بيشتر كه دارد

 ميت ا از يکت ي. استت  نشتده  برداشته زنان ايم از حمايت براي

                                                      
1 Astana 

از  2يدانوشکود هرش در يريگيماه ۀدهکد به مربوط هاداستان

 د تترش  دو هر و مادر کي كه ييجااست،  3نادو ليتام التيا

 دو تنهتا   يترت به يسلو و آمودا. اند يرهاشدگ نوع ميا يقربان

 گتر يد يزنت   اطربه را مادرشان پدرشان، كه بودند ساله پن  و

 ميت ا و است هندو ۀافتاد دور شهر کي يدانوشکود. كرد ترک

 .استت  4اريت مطر آن، كاستت  ميترماندهعق  به متعلق  انواده

 از قبتل  بيشتتر  د تتران  محدود، آموزشي هاي فرصت با. است

 والتديم  رو ايتم  از و كننتد  متي  ازدوا، ستالگي  18 به رسيدن

 شتامل  هتا  ازدوا، بيشتتر  .كننتد  نمتي  ثبتت  دادگاه در را ازدوا،

ازدوا،  در اگتر  بعتدام . استت  روپيته  ميليون 10 تا 2 مهريۀ بيم

 و پتول  الاجترا،  لازم ستند  نداشتتم  دليتل  به  بيايد، شپي مشکلي

 رهبتران  و شتود  نمتي  قتانوني  به مهريۀ آنهتا رستيدگي   آگاهي،

 .كننتد  متي  حل دادگاه از  ار، در تنهايي به را موارد ايم روستا

زنتان در ايتم روستتا،     درصتد  10 بته  دهيتاري، ن ديتک   گفتۀ طبق

تا، زنتان حتق   طبق قتوانيم ستنتي ايتم روست     .اند مطلقه يا رهاشده

ندارند با مردان  ار، از ايم كاستت ازدوا، كننتد و در صتورت    

شتوند و زنتان حتق ار  و مالکيتت      ازدوا، از دهکده ا را، مي

 14ندارند. سلوي سم بسيار كمتي داشتت كته ازدوا، كترد و در     

سالگي در حالي كه باردار بتود، همسترش او را رهتا كترد. آمتودا      

كنتد و صتاح     گي ازدوا، متي ستال  20د تر ديگتر  تانواده در   

شود، شوهر او ني  آنها را رها كرده است. ايم زنان بتراي   فرزند مي

تأميم مصار،  ود، نارارند به شتغل دشتوار متاهيگيري مشتغول     

كننتد.   بته متردان دريافتت     شوند و دستم د بسيار كمتري را نسبت

 دارند كه در جامعۀ آنها، زنتان رهاشتده احترامتي    ايم زنان بيان مي

 ندارند و شانس آنها براي ازدوا، دوم، بسيار كم است.

( ني  بيان داشتند كه زندگي ايتم زنتان   2016) 5شري  و  الد

رهاشده بسيار سصت است، آنها هم در  انوادۀ شتوهر و هتم در   

انتد.  تانوادۀ شتوهر از زن      انۀ  ود با مشکلات فراواني مواجته 

كند  زيرا پسرشان او را رها كترده استت. ايتم زنتان      يحمايت نم

تواننتد ازدوا، مجتدد داشتته     انتد، نمتي   دليل اينکه طلا، نگرفته به

                                                      
2 Dhanushkodi 
3 Tamil Nadu 
4 Mutharaiyar 
5 Sharif and Khaled 
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 و تيم  بستيار  شترايط  در مالي و اجتماعي نظر از باشند. بيشتر آنها

 آنهتا . اند ديگران توسط استثمار  طر معرض در و كنند مي زندگي

 يتک  در عيم حتال منتظتر   و نندك زندگي شوهرشان با كه نااميدند

كنند كته حاضترند در صتورت     آنها بيان مي .اويند طر  از تماس

شتدۀ   رهتا  زنان بازگشت شوهرشان، مجدد با او زندگي كنند. براي

 .است مشکل ني  پاسپورت گرفتم حتي هندو،

 

 روش تحقیق

، زندگي زنان معلقه در بافت فرهنگي يکتي از   در ايم پژوهش

اصفهان مطالعه شده است. هد  محقتق،   محلات حاشيۀ شهر

شتتنا ت بافتتت فرهنگتتي ايتتم محلتته و درک زنتتان معلقتته از 

نگتتاري،  معلقگتي در ايتم بافتت فرهنگتتي بتود و روش متردم     

طريق آن بته ايتم اهتدا   تود      بهتريم روش بود كه محقق از

نگاري براي ايم تحقيق، آن  رسيد. دليل انتصاب روش مردم مي

ت فرهنگي ايم محله و فهمِ درک ايم بود كه براي شنا ت باف

زنان از پديدۀ مُعَلَّقِگي در ايم بافت فرهنگتي، لازم بتود درک   

زنان از معلقگي و بافت فرهنگي ايم محله در ارتبتاط بتا هتم    

نگتاري، بهتتريم    يده شود، به هميم دليتل متردم  واكاوي و فهم

 كند.  روشي است كه به كس  ايم درک و شنا ت كمک مي

كه گفته شد، در ايم تحقيق زنتان معلقتۀ ستاكم    طور  همان

اي شهر اصفهان مطالعه شدند. با توجته   يکي از محلات حاشيه

شتود و تتا    به اينکه از مفهوم حاضر براي اوليم بار استفاده مي

اي دربتارۀ ايتم زنتان     پيش از ايتم در هتيچ پتژوهش و رشتته    

در  اي انجام نشده است، هيچ آماري از تعداد ايم زنتان  مطالعه

محله، شهر و يا استان اصفهان و هيچ محله، شهر و استتاني از  

كشورمان وجود ندارد و تعداد دقيتق زنتان معلقتۀ ايتم محلتۀ      

 ، بتا . ميدان تحقيق در دو بصش مج ااي مشصه نيست حاشيه

 : شدعنوان اماكم عام و  اص مطالعه 

هاي اصلي محله كه پرترددند و افراد  اماكم عام:  يابان �

شتود  ماننتد    اتفاقتات متفتاوتي در آن مشتاهده متي     مصتل  و

هاي بت ر  و كورتک موجتود در محلته و      مشاهدۀ فروشگاه

وگو با كاسبان قديمي و جوان محله كته بتا بيشتتر افتراد      گفت

هتاي مصتلت     ها و كوره محله آشنايي دارند، حضور در پارک

وگو با بانواني كه بيرون از من ل و دا ل كورته،   محله و گفت

 .كردند هم باهم صحبت مي دور

اماكم  اص: ايم اماكم مرتبط با محتل زنتدگي زنتان     �

بودند، شامل بازديد از اينکته در كتدام     شده معلقۀ محلۀ مطالعه

اند، بررسي شرايط آن بصتش از محلته و    از بصش محله ساكم

اي كه ايم زنان در آن سکونت داشتند و شترايط محيطتي     انه

هتا   محله، شامل شرايط سا تمان شدني در آن بصش از مشاهده

ها و امکانات و  دمات شتهري. همچنتيم از    و آسفالت كوره

ورزشتي بتانوان،   -نشدۀ فرهنگي ها و مجموعۀ سا ته ورزشگاه

وگو با متوليان ايم اماكم  بازديد از اماكم تاريصي محله و گفت

دربارۀ قدمت محله و فرهنگ سنتي اهتالي محلته، حضتور در    

وگو با مسئولان و  يتران   ها، گفت و  يريه هاي بسي  مجموعه

كتارۀ   هاي محلته و ستا تمان نيمته    و بازديد از كتابصانه محلي

 كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان در محله.

ستا تاريافته،   هتاي مصتاحبۀ نيمته    در ايم پژوهش از تکنيک

مشاهدۀ غير مشاركتي، عکاستي، صتدابرداري، مطالعتۀ استناد و     

 وگو با اهتالي و مطلعتان كليتدي    يصچۀ محله، گفتها و تار نقشه

براي گردآوري اطلاعات استفاده شد. در تحقيق حاضر از روش 

گيري هدفمند تركيبي استتفاده شتد كته در آن پژوهشتگر      نمونه

گيتري   برفي و نمونه شده را با تركيبي از روش گلوله افراد مطالعه

دو شتيوۀ   دليتل استتفاده از ايتم    از موارد حتاد بته دستت آورد.   

گيري از متوارد حتاد،    گيري آن بود كه به كمک شيوۀ نمونه نمونه

به افرادي دست يافتيم كه اطلاعات زياد و غني دربارۀ معلقگتي  

طريق رنتد   برفي، از داشتند و پس از آن با استفاده از روش گلوله

هتا   اي كه در ابتدا با آنها مصاحبه كرديم، به ديگر نمونه زن معلقه

برفي بته دسترستي آستان محقتق بته       م و شيوۀ گلولهدست يافتي

 .ها كمک شاياني كرد ديگر نمونه

گيري از موارد حاد استفاده و با پتن    در ابتدا از شيوۀ نمونه

نفر از بانوان معلقه مصاحبه شد. ايم زنان از پيش با پژوهشگر 

بتودن آنهتا بتا بر بتود و      در ارتباط بودنتد و محقتق از معلقته   

يم زنان اطلاعات زيادي دربارۀ معلقگي دارنتد  دانست كه ا مي

 وبي آنها را بيان كنند. ايم زنان معلقته از افتراد    توانند به و مي

اند كه پس از مصاحبه بتا آنهتا، زنتاني بتا      آگاه و فعال در محله
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اي را به پژوهشگر معرفي  شرايط مشابه  ود، يعني زنان معلقه

تيت  ديگتر اعضتاي    اند. بته ايتم تر   كردند كه ساكم ايم محله

برفتتي بته دستت آمدنتتد.    گيتري گلولته   نمونته بتا روش نمونتته  

زن معلقۀ ستاكم ايتم محلته مصتاحبه شتد و       21درمجموع با 

يتابي   گيري تا زمان رسيدن به اشباع نظري و دست فرايند نمونه

 به موارد تکراري، در مصاحبه و مشاهده ادامه داشت.  

يۀ شتهر  ، مشصصات زنان معلقتۀ محلتۀ حاشت   1در جدول 

اساس  كننده در تحقيق( آورده شده است كه بر اصفهان )شركت

سال، تحصتيلات آنهتا    50تا  29ها بيم  ايم جدول، سم نمونه

عمومام پتنجم ابتتدايي و ستيکل، شتغل بستياري از ايتم زنتان        

ستال و دليتل    9متاه تتا    9دار، مدت معلقگتي آنهتا بتيم      انه

متواد مصتدر بتود     معلقگي بيشتر آنهتا در ارتبتاط بتا اعتيتاد و    

شده مستعار بوده و به دلايل ا لاقتي، از ذكتر نتام     )اسامي ذكر

 واقعي ايم اشصاص  ودداري شده است(.
 

 کننده در پژوهش مشخصات مشارکت -1جدول 

Table 1- Characteristics of participants in the research 

ف
ردی

 

نام 
 کننده مصاحبه

 شغل تحصیلات سن
تعداد 
 فرزندان

زمان  مدت
 معلقگی

 دلیل معلقگی

 علت بدهي بودن همسر به متواري سال 4 1 دار  انه ديپلم 36 زهرا 1
 بودن همسر، مواد مصدر زنداني سال 5 2 دار  انه پنجم ابتدايي 30 سکينه 2
 اعتياد همسر و مشکلات ا لاقي سال 2 2  ياط ديپلم 30 مهناز 3
 تياد همسراع سال 4 2 كارگر كار انه سيکل 36 سما 4
  وابي همسر اعتياد و كارتم سال 3 3 وقت فروشندۀ پاره ديپلم 35 مريم 5
 بودن همسر، مواد مصدر و اعتياد زنداني سال 3 2 دار  انه پنجم ابتدايي 34 ندا 6
 دليل كردن بي رها سال 3 2 دار  انه پنجم ابتدايي 44 نسريم 7
 اعتياد همسر سال 4 1 دار  انه پنجم ابتدايي 37 فاطمه 8
 اعتياد همسر سال 2 1 معلم ليسانس 33 هانيه 9
 بودن همسر، مواد مصدر زنداني سال 3 2 دار  انه پنجم ابتدايي 29 هما 10
 مشکلات جنسي و نارضايتي از شرايط زندگي ماه 9 - دار  انه هفتم 49 شهلا 11

 علت حمل مواد مصدر به بودن شوهر زنداني سال 5 3 دار  انه پنجم ابتدايي 50  ديجه 12
 دليل مواد مصدر بودن همسر به زنداني سال 1 3 كارگر  دماتي پنجم ابتدايي 45 صغرا 13
  وابي شوهر كارتم سال 4 5 دار  انه سواد بي 39 نرگس 14
 بودن همسر و نداشتم سلامت روان متواري سال 3 2 كارگر  دماتي پنجم ابتدايي 30 زكيه 15

 سب  ضرب و شتم و دعوا بودن شوهر به زنداني سال 8 3 فروش دست ابتدايي پنجم 39 سارا 16

  وابي شوهر كارتم سال 7 4 دار  انه پنجم ابتدايي 41 زين  17

 45 سيميم 18
دانشتتتتتجوي 

 كارشناسي
 سال 9 2 پرستار

اعتياد،  يانت، روابط جنسي متعدد و آشنايي 
 با زن ديگر

 علت كلاهبرداري بودن همسر به زنداني سال 5 1 قاليبا  سيکل 25 اكرم 19
  وابي شوهر كارتم سال 8 2 كارگر  دماتي دوم راهنمايي 38 شيريم 20

 سال 9 1 آرايشگر سيکل 39 تابهم 21
بارگي شوهر و ازدوا، مجدد و ترک ايتم   زن

 زن و فرزند

 

هتا از تکنيتک تحليتل مضتمون بتا روش       براي تحليل داده

( استتفاده شتد. در ايتم روش تحليتل     2006) 1براون و كلارک

                                                      
1 Braun & Clarke 

هاي متنتي استتصرا، و ايتم     مضمون، مضاميم برجسته از داده

شود  به ايم صورت كه پس از گردآوري  مي  مضاميم بازنمايي

 ستا تاريافته و مشتاهدۀ غيتر    اطلاعات ازطريق مصتاحبۀ نيمته  
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يم بار مطالعته  مشاركتي، پژوهشگر اطلاعات را با دقت و رند

و پتتس از آن مضتتاميم مهتتم شناستتايي و تعيتتيم و كدگتتذاري 

گيترد و نتتاي     هاي پژوهش انجام متي  شود، تحليلي از يافته مي

شود. مراحتل تحليتل مضتمون بته روش      ايم پژوهش ارائه مي

و  1طور  لاصه در نمتودار شتکل    ( به2006براون و كلارک )

 توضي  داده شده است.  رحلهم 6در 

 
 

 

   

 

 

 (2006گانۀ تحلیل مضمون براون و کلارک ) نمودار مراحل شش -1شکل

Fig 1- Characteristics of participants in the research 

 

طور كه گفته شد، در ايم پژوهش پتس از گتردآوري    همان

 ستا تاريافته و مشتاهدۀ غيتر    طريق مصتاحبۀ نيمته   اطلاعات از

، پژوهشگر اطلاعات را رنديم بار بتا دقتت مطالعته    مشاركتي

كرد و پس از آن مضاميم مهم شناستايي، تعيتيم و كدگتذاري    

نهايتت   هاي پتژوهش انجتام گرفتت و در    شد، تحليلي از يافته

هتاي تحقيتق بتا     نتاي  پژوهش ارائه شتد. اعتبارپتذيري يافتته   

استتتفاده از تکنيتتک كنتتترل اعضتتا )تأييتتد مطابقتتت و صتتحت 

هتاي محقتق از    هتا و تحليتل   ي پاسصگويان و دريافتت ها گفته

شتده(   هاي مطالعه كنندگان در تحقيق، يعني نمونه سوي شركت

و بتتتاز ورد همتايتتتان )تأييتتتد توستتتط متصصصتتتان رشتتتتۀ 

شناسي، يعني استادان راهنما، مشاور، دانشجوي دكتتري   جامعه

 و ارشد( به دست آمد.

شتيوۀ   در پژوهش حاضر براي انتقتال نتتاي  پتژوهش بتر    

شود. طبق ايتم شتيوه،    پذيري )تعميم( استنباطي تکيه مي انتقال

گيرد. اگتر   پذيري براساس شباهت بيم دو بستر انجام مي انتقال

بستر ال  )فرستنده( و بستر ب )گيرنده( انطبا، كافي بتا هتم   

هتاي كتارا از    داشته باشند، در ايم صورت ممکم است فرضيه

گيرنده كاربرد داشتته باشتند     بستر  استگاه فرستنده، در بستر

لحاظ بافت فرهنگي و ديگر  يعني اگر محيطي يافت شود كه به

ها با بافت فرهنگتي فرستتندۀ پتژوهش حاضتر )يعنتي       ويژگي

بافت فرهنگي محلۀ حاشيۀ شهر اصفهان كه زنتان معلقتۀ ايتم    

اند( اشتراكات زيادي داشته باشد، نتاي  ايتم   بافت مطالعه شده

 شود.  ت فرهنگي تعميم داده ميپژوهش با آن باف

 

 ها یافته

بتتافتي ستتنتي و »در تحقيتتق حاضتتر بتته دو مضتتمون اصتتلي  

« اميتد  زني پريشان و سرگشتته، نتادم و نتا    معلقه»و «  ي  آسي 

دست يافتيم كه به دو پرسش تحقيتق متا پاستخ دادنتد: بافتت      

هايي دارد؟ و درک زنتان معلقته    فرهنگي ايم محله ره ويژگي

قگي در بافت فرهنگي ايم محله رگونته استت؟   از مفهوم معل

 كنيم. در ادامه ايم دو مضمون  را بررسي مي

 

 خیز بافتی سنتی و آسیب

هتاي بافتت    كنيم، ويژگي مضموني كه در ابتدا آن را بررسي مي

دهتد كته شتامل     فرهنگي ايم محلته را بتراي متا توضتي  متي     

ري، ستالا  من لت، شيرزني در بند سنت و مترد  مضاميم مطي  بي

سفيدي و حمايت همدلانه، ر نۀ متواد مصتدر در محلتۀ     ريش

فقر و فرزندان قرباني معلقگي است. براي توضي  در ايم بتاره  

هتاي بافتت    توان گفت كته ايتم مضتاميم، بيتانگر ويژگتي      مي

طتور  تاص، بته آن بصتش از      انتد كته بته    فرهنگي ايم محلته 

 هاي ايم بافت فرهنگتي توجته شتد كته در ارتبتاط بتا       ويژگي

ها مضتموني   ويژه زنان معلقه است. ايم ويژگي زندگي زنان، به

آشنا شدن 

 ها با داده

ایجاد 
کدهای 
اولیه و 
 کدگذاری

جست و 
جو و 

شناخت 
 مضامین

ترسیم 

شبکه 

 مضامین

تحلیل 

شبکه 

 مضامین

گزارش 

 نویسی
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ايجتاد  «  يت   بافتي سنتي و آستي  »را در ذهم محقق با عنوان 

كرد، يعني بافت فرهنگي ايم محله همچنتان عناصتر فرهنگتيِ    

سنتي و قومي  ود را حف  كرده است و در عيم حال در ايتم  

كته زنتدگي   هاي اجتماعي هستيم  بافت فرهنگي، شاهد آسي 

اند. در ادامه، ايم پتن    زن معلقه را تحت الشعاع  ود قرار داده

 شود. ها بررسي مي مضمون به دست آمده از تحليل مصاحبه
 

 خیز خلاصۀ مضامین اصلی بافتی سنتی و آسیب -2جدول 

Table 2- Summary of the main themes of traditional and harmful tissue 

 کد سطح دوم ومکد سطح س کد برتر

 زن جنس دوم مطي  

 زن مطي  پاسدار من لت يب 

 گير و گرفتار سنت و مردسالاري محله و قوميت  زن  بافتي سنتي

 هاي جنسيتي بافت فرهنگي كليشه شيرزني در بند و آسي 

 نداشتم زن معلقه زير سايۀ مردسالاري و سنت در محله استقلال سنت و مردسالاري  ي 

 هاي اجتماعي بافت فرهنگي و محدوديتمعلقگي   

 مثابۀ امري فرهنگي حمايت و سرپرستي زن و فرزندان توسط  انوادۀ زن به سفيدي و ريش 

 همبستگي و حمايت اهالي از زن معلقه حمايت همدلانه 

 مثابۀ امري فرهنگي ها از زن معلقه به حمايت مالي  انواده  

 سفيدان محله و قوم و ريش اجراي رسم كد دامنشي توسط ب رگان  

 سايۀ مرگبار مواد مصدر بر محله ر نۀ مواد مصدر در محلۀ فقير 

 لا، مواد مصدرتمرد غر، در با  

 تلۀ محروميت و فقر اقتصادي محله  

 ديدگان از معلقگي فرزندان، آسي  فرزندان قرباني معلقگي 

 

 منزلت یبمطیع 

 يت  مضتمون مط  يتل ذبود كته   يمياز مفاه يکي دوم، زن جنس

 شتتر يكته ب  ميبتود  شتاهد  مفهوم ميا درقرار داشت.  من لت يب

 ميهمچنت  مندنتد،  هيت كلا شانيها زنان معلقه از مصالفت  انواده

د تتران و زنتان،    ليتحص ۀبودن زنان و ادام با شاغل  ين مردان

و همستر زن، از پيشترفت زن بته     ها  انواده. كنند يمصالفت م

دنتد و عمومتام متردان بته اينکته زن      سطوح بالاتر ممانعتت كر 

به آنها در موقعيت بالاتري قرار گيرد، تمتايلي ندارنتد و    نسبت

كنند كه باعتث پيشترفت    به هميم دليل، با مواردي مصالفت مي

شان بيتان داشتتند    بر ي از زنان معلقه در مصاحبه شود. زن مي

كه  تانوادۀ آنهتا بتا اشتغالشتان در كتار پرستتاري و نظافتت        

دليل نيتاز متالي كته دارنتد،      كنند.  ود ايم زنان به ت ميمصالف

حاضر به فعاليتت در ايتم مشتاغل بودنتد، امتا بتا مصالفتت و        

ممانعت  انواده مواجه شده بودند  زيرا ايم مشاغل را  لا  

نظر آنها ننتگ بتود    دانستند و از شأن و آبروي  انوادۀ  ود مي

دهد. بعضي از ايم كه زنِ ايم  انواده رنيم كارهايي را انجام 

شتتدن هويتتت و  زنتتان معلقتته در مصتتاحبۀ  تتود بتته تعريتت  

آوري اشتاره   شصصيت زن در ايتم محلته بتا ازدوا، و فرزنتد    

شتدن در ايتم محلته     دار كردند و بيان داشتند كه ازدوا، و بچه

مضمون زن مطي   سازد. اهميت زيادي دارد و هويت زن را مي

علقته از آداب و قتوانيم   ، بيانگر اطاعت و پيروي زنان مپاسدار

قومي و محلي  ود بود كه به موج  آنها، زن در هر شترايطي  

همچنيم ايم زنان معلقه تمتام تتلاش    .ماند اش مي پاي زندگي

 ود را براي زندگي و حف  آن كرده بودند  زيترا در فرهنتگ   

كوشي را آمو ته بودند. سازگاري زنتان معلقته بتا      ود سصت

 . همچنتيم ندگي، مورد ديگر بتود شوهر و تلاش براي حف  ز
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آمدن در زندگي و فتداكاري زنتان    در همۀ ايم زنان، بايد كوتاه

عتلاوه ايتم    فرزندان و ني  همسر را ناديده گرفت. بته   معلقه به

بودن و ستکوت در برابتر    زنان همواره  ود را موظ  به مطي 

بايست مطتابق امتر و    دانستند و مي شوهر و ب رگان  انواده مي

كردند تا  شنودي آنها را براي  ود بته   ت آنها عمل مي واس

 دست آورند.

دار كه  ساله با تحصيلات پنجم ابتدايي و  انه 29هما زني 

 گذشت و دو فرزند داشت، گفت: اش مي سه سال از معلقگي
دوست داشتم برم كار، يعني يه كتار پرستتاري بتود و    »

  واستم برم كته حتداقل بتراي  تودم ريت ي  واستتم       مي

بصرم، از  ودم پول داشته باشم  اما  انوادۀ شوهرم دعتوام  

كردن، گفتم هميم مونده بتري پرستتاري و بعتد يته آشتنا      

جا بپيچه كه عروس فلاني رفته كلفتي تتا پتول    بفهمه و همه

هتا و فاميتل كته     وقت همسايه بياره و آبرومون ميره و اون در

امتون  دورمونم، نميگم ايم هتر روز كجتا ميتره و ميتاد. بر    

دونتي اينجتا هميتنش     نيار ما اينجا آبرو داريم. متي  حر  در

بده، كار براي زن عاره. مم    سوادم پنجم ابتدايي هست 

و سواد ندارم و. نذاشتم ما بتريم مدرسته و درس بصتونيم،    

 «.دكتر نيستم كه برم سركار باكلاس كه اينا عارشون نشه

 

 شیرزنی در بند سنت و مردسالاری

ستالاري، مفهتومي بتود كته از دل      ستنت و مترد   زن گرفتار در

مصاحبه با ايم زنان به دست آمد. هررند ايتم متورد در زنتان    

رنتان از   تر شده استت و آن  جوان و امروزي ايم محله كمرنگ

كننتد، امتا    ها و آداب قومي و محلي  ود پيروي نمي ايم سنت

 60هتاي دهتۀ     صوص نسل ها در بيم اهالي، به همچنان سنت

كننتد و بته حياتشتان ادامته      فرمايي متي  ل ايم محله، حکمبه قب

اي كه بتا آنهتا مصتاحبه كتردم، بيشتتر از       دهند. زنان معلقه مي

مثابتۀ   نظر آنها مهريۀ زياد بته  كردند. از مهريۀ كم  ود گلايه مي

زنتان ايتم   كنتد.   براي كنترل شوهران عمل مي گر كنترلاب اري 

كننتد و   ود عمل متي هاي قومي و محلي   اساس سنت محله بر

به هميم دليل انجام بر ي كارها، كه ازنظر همه امري عادي و 

كننتد.   دانند و از آن  ودداري مي طبيعي است، را بد و ننگ مي

اي مستتقل از   طبق فرهنتگ ايتم محلته، زنتدگي زن در  انته     

شتود و بيشتتر زنتان     والديم در نبود شوهرش، بد دانستته متي  

كننتد.   والديم شوهرشان زندگي متي معلقه با والديم  ود و يا 

ايم زنان معلقه بيتان داشتتند كته زن در هتر شترايطي مقصتر       

دانسته و مسئول تمتامي امتور نا وشتايند در زنتدگي تصتور      

هتاي ديگتران دربتارۀ  ودشتان      شود. ايم زنان از قضتاوت  مي

سب  اينکه همسرانشان آنها را تترک كترده    ناراحت بودند و به

جملته   تقتديرگرايي، از  دانستتند.  صر متي بودند،  ودشان را مق

هاي جنسيتي در ايم بافت فرهنگي بتود كته زنتان ايتم      كليشه

ستوادي و   محله به آن درتار بودنتد. ايتم متورد ناشتي از كتم      

 آگاهي آنها بتود. صتحبت آنهتا از بصتت، طتال ، سرنوشتت،       نا

هاي تقتديرگرايي ايتم    جادوباوري و اعتقاد به طلسم، از نشانه

 زنان بود.

نداشتم زن معلقه زير سايۀ سنت و مردسالاري در  ستقلالا

وگتو   محله، مورد بعدي بود كه با زنان معلقه دربتارۀ آن گفتت  

طور كه پيش از ايم هم اشاره شتد، زنتان معلقته     كرديم. همان

هتتايي  آزادي عمتل زيتادي نداشتتند و از حضتور در موقعيتت     

شتدند.   ي بتا متردان متي   كلامت  همنا شنود بودند كه مجبور به 

عمومام بتا اشتتغال زنتان معلقته از ستوي  تانواده مصالفتت و        

داري، در  انه ماندن زن و رستيدگي بته امتور فرزنتدان،       انه

شتتد. زن در هتتر شتترايطي  شتتوهر و    مطلتتوب دانستتته متتي 

كنتد و بتا آنهتا ستازگار      هتاي زنتدگي را تحمتل متي     دشواري

ير سايۀ نداشتم زن معلقه ز ها از نمودهاي استقلال شود  ايم مي

سنت و مردسالاري در ايتم محلته استت. در زمتان معلقگتي،      

هاي اجتمتاعي را بتراي زنتان معلقته      بافت فرهنگي محدوديت

شتان در   كرد و زنان براي حف  آبروي  ود و  انواده ايجاد مي

كردند. اوليم متوردي كته    ها را تحمل مي محله، ايم محدوديت

آن اشتاره كردنتد،   هاي محله بته   زنان معلقه دربارۀ محدوديت

پتتس از آن بتته   هتتاي پوششتتي و آرايشتتي بتتود.  محتتدوديت

تتر و   محدوديت در روابط اجتماعي زن معلقه با جامعۀ بت ر  

ني  محدوديت زن معلقه در تردد در محلته، روابتط بتا اهتالي     

هتتاي محلتتي اشتتاره شتتد. طبتتق   محلتته و فعاليتتت در كارگتتاه

گي هتتاي قتومي و محلتتي، زن را از حقتو، عتتادي زنتتد   ستنت 

https://doi.org/10.22108/jas.2023.138017.2406


 

 

 67 و همکاران زهره بياتي كميتکي نگارانۀ زندگي زنان معلقه و درک آنها از معلقگي زني ميان آسمان و زميم: مطالعۀ مردم

 

 
https://doi.org/10.22108/jas.2023.138017.2406 

 

داشتند و زن بتراي آنکته    جمله طلا، و ازدوا، مجدد بازمي از

ساله، با  37كرد. فاطمه زني  سرزنش نشود، مطابق آن عمل مي

دار بتود كته رهتار ستال از      تحصيلات پنجم ابتتدايي و  انته  

 گذشت و يک فرزند داشت، او گفت: اش مي معلقگي
كنتيم و بصتيتاري    الآن رون تو ايم محله زنتدگي متي   »

تونه سر ود كاري كنته، متم    تيم، براي هميم يه زن نميهس

ام كه ميگم اگه رفتتي دادگتاه و پاستگاه و     به حر   انواده

دنبال طلا، و اينا صب  مردم ميگم ايم  تودش از  تداش   

بوده،  ودش اومده لابد، ررا اومده و حتمتام شتوهرش كته    

رنگتيم   گفته، تو بمون ستنگيم  ميگه ايم زن نبوده راست مي

دونم اون تتو رو   اينا رو پشت سرت نگم، مردم كه نميكه 

 وامت و رفته دنبتال زن   آورده ولت كرده و ميگه نيا و نمي

زنته و   جديد. بذار بتالا ره روز ميشته،  ورشتيد ستر متي     

رم كه بعد بته   ري معلوم ميشه.  ودمم دنبال طلا، نمي همه

قتد   ام بگه ها ديدي، مامانتت بتود كته ولتت كترد، اون      بچه

ام ب ر  بشه و بياد سراغم بگم بش كه اگته    مونم تا بچه مي

 «.رفتم مم مقصر بودم    مي

 

 سفیدی و حمایت همدلانه ریش

هتا در ايتم    حمايت و سرپرستي زن و فرزندان توسط  تانواده 

هتا   شود.  انواده مثابۀ امري فرهنگي تلقي مي بافت فرهنگي، به

ي داشتتتند. از زن معلقتته و فرزنتتدان او بيشتتتر حمايتتت عتتاطف

كننتد و    انوادۀ شوهر ني  بعضام از زن و فرزندانش حمايت مي

ها دارند. بيشتر والديم ايم زنتان معلقته،    علاقۀ بسياري به بچه

سالصورده بودنتد، ولتي بتا وجتود ايتم، همچنتان حمايتت و        

گرفتنتد.   سرپرستي از زن معلقه و فرزندان او را بتر عهتده متي   

 ود هتم تحتت سرپرستتي و     بر ي از آنها در دوران معلقگي

حمايت  انوادۀ شوهر و  انوادۀ  ود قرار داشتتند. بر تي از   

آنها تنها به  انوادۀ  ود اعتماد و فقط از آنها كمک و حمايت 

 والتديم  كردند و معتقد بودند دريافت كمک از غير دريافت مي

ها بته   نادرست است  رون ممکم است روزي دربارۀ آن كمک

اي زده شود و ايم براي آنها بسيار نا وشايند  زن، طعنه و كنايه

و حمايت اجتماعي اهالي از زن معلقه، موردي  بود. همبستگي

طتور كلتي در آن همبستتگي، اتحتاد و حمايتت از       بود كه بته 

به هم و در شرايط  هاي اهالي ايم محله نسبت بارزتريم ويژگي

و ها از زن معلقه  مصتل  شاهد آن است. حمايت مالي  انواده

مثابۀ امتر فرهنگتي در بتيم     فرزندان او، مورد ديگري بود كه به

ساله، بتا تحصتيلات    30اهالي محله جا افتاده بود. سکينه زني 

گذشت  اش مي دار كه پن  سال از معلقگي پنجم ابتدايي و  انه

 و دو فرزند داشت، گفت:
كتتنم  متتثلام   تتانوادۀ شتتوهرم  تتوبم و حمايتتت متتي »

جارۀ كم داده بهم نشستم، يته وقتتايي   شو با ا كه  ونه هميم

پول كم داشته باشم و براي  ريد  ونه ري ي بصوام بصرم، 

بهم ميدن. يا پول بر، و آب رو ميدن. دوتا بترادر شتوهرام   

 وبم. پدرشوهرم كه  يلي ساله فوت شده و مادر شتوهرم  

تونه ري ي كمکتم كنته يتا حمايتت متالي و اينتا كنته.         نمي

كنم.  واهر و بترادرام هتر    زندگي مي انوادۀ  ودم روستا 

ها رو ببينم يه ري ي هديه بهشون ميتدن  امتا نته     وقت بچه

كنم. مادرمم كه تو روستاست و ري ي نداره. مم  كمک نمي

ترجي  ميدم كه برادر شوهرام كمکمتون كتنم، رتون بچته     

هتايي   توجيبي برادرشونه بعدام منتي نميذارن سرمون. ايم پول

هتامون دادن كته    كنم رو هميم  انواده هام جم  مي كه بچه

كنتيم، رتون متم كته      يه وقت نياز داريم از اونا  تر، متي  

 «.توجيبي بدم رم كه بصوام بهشون پول كار نمي سر

دليل نسبت فاميلي و آشنايي كه بتا يکتديگر    اهالي محله به

به هم غيرت، محبت و توجه دارند و از يکتديگر   دارند، نسبت

بازنتد. از   نواز و دستت و دل  نيم مهمانكنند و همچ حمايت مي

هاي مثبت ايم محله كه زنان معلقه بتر آن تأكيتد    ديگر ويژگي

ستفيدي از   منشتي و ريتش   داشتند، امنيتت آنجتا بتود. كد تدا    

وستيلۀ ب رگتان و    رسومي بود كه هنوز هم در بيم اهتالي و بته  

هتايي كته شترايط     شد. در موقعيت سالصوردگان فاميل اجرا مي

افتاد و يا بيم زن و شتوهر ا تلافتي پتيش     به  طر مي انواده 

ستفيدي   منشي و ريتش  آمد، نوبت به پا در مياني، كد دايي مي

رسيد كه با وساطت آنها مستائل حتل و    ترهاي فاميل مي ب ر 

دادن بته مترد،    شد. آنها زنان معلقه را به صبر، فرصت فصل مي

تحمتل   هتا و زنتدگي، پرهيت  از طتلا، و     ماندن بالاي سر بچه

كردند و  شدن وضعيت زندگي توصيه مي شرايط به اميد درست

ساله، با  39زني  هتاباي برقرار كنند. م كوشيدند تا مصالحه مي
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اش  ستتال از معلقگتتي 9كتته   تحصتتيلات ستتيکل و آرايشتتگر 

 گفت:  گذشت و يک فرزند داشت، مي
مو بهم نميتده، از   دونستم اگه بگم طلا،، بچه رون مي »

دار نميشم و كجا بترم، گفتتم نته     كه ديگه بچهرو ل  و مم 

 وام زندگي كنم. ديگه مردا ب رگمون نشستتم و صتل     مي

كردن كه زن گرفتي و نمياي  ونه اشکال نداره،  ونته بته   

 واي. گفتت نته متم بته استم       اسمش ب ن و برو هرجا مي

زنتم كته  ونته رو بفروشته و ول كنته و بتره،         ودش نمي

نتام گفتتم طتوري نيستت. هيچتي      زنم به اسم پسترم. او  مي

 «.موندم سر زندگيم تا الآن

 

 رخنۀ مواد مخدر در محلۀ فقیر

شده در باتلا،  بحث بعدي ما با زنان معلقه، دربارۀ مردان غر،

كردن پتول   مواد مصدر بود كه به گفتۀ ايم زنان، حتي از ا اذي

كردنتد و بته    از ديگران براي تهيۀ مواد مصدرشتان دريتن نمتي   

گرفتنتد و  تر، اعتيادشتان     ي مصتل  از اقوام پول ميها بهانه

كردند. ايم مردان پس از مدتي كته ميت ان مصرفشتان بتالا      مي

آمدي داشته باشند و با آن  دادند كه در رفت و كاري انجام نمي

آوري و فتروش ضتايعات و    مواد مصدر تهيه كننتد، بته جمت    

 ها روي آوردند. مريم گفت:  زباله
شتد.   شت، هي اوضاعش بدتر متي گذ هرري زمان مي »

مصرفش  يلي  يلي زياد شده بود. بتار اول كته پايتو رو    

ها  اي گفتم شيشه دستش ديدم،  يلي وحشت كردم، آ ه مي

تتر   تتر و ترستناک   اش هر روز زشتت   يلي  طرناكم. قيافه

دونم كجتا و   رفت نمي رفت. شبا مي شد. سركارم كه نمي مي

دم يته روز رفتت و بتا يته     گشت. بعد يه دفعه دي مي فردا بر

رفت  گوني بازيافت كه جم  كرده بود برگشت. سركار نمي

كرد حتالم  يلتي بتد     و منم با ديدن اينکه بازيافت جم  مي

كتنم، امتا    شد. بهش گفتتم متم همته شترايطو تحمتل متي      

تونم ببينم تو براي پتول متواد  تودت ميتري بازيافتت       نمي

حياطمون عتيم  كني. به جايي رسيده بود كه گوشه  جم  مي

بار بته هتم    دوني شده بود. حالم از اون شرايط  فت آشغال

 «. ورد مي

 

  
 محله در متجاهر معتادان توسط زباله آوری جمع -2 شکل

Fig 2- Garbage collection by High-risk addicts in the neighborhood 

 

بينيد، در تصوير سمت راست  مي 2طور كه در شکل  همان

آوري ضتايعات استت و در    ان معتادي در حتال جمت   مرد جو

گتردي    واب در حتال زبالته   تصوير سمت رو، مردي كارتم

براي يافتم مواد  وراكي است و براي آنکه عابران به او نگتاه  

 نکنند، رادر زنانه روي سر  ود اندا ته است.

دليل اعتيتاد و بتراي تهيتۀ پتول بته       بر ي از ايم مردان به 

آوردند كه در حيم حمتل متواد بته     روي ميحمل مواد مصدر 

متدت محکتوم    شهرهاي ديگر دستتگير و بته حتبس طتولاني    

گترفتم متواد    دليتل گتردن   شوند. در يکي از موارد، مترد بته   مي

دار بود، بته زنتدان    اش كه سابقه مصدر يکي از اعضاي  انواده
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افتاد و به حبس سنگيني محکوم شد. تعدادي از ايم زنان بيان 

كه شوهرانشتان پتس از اعتيتاد و مصتر  بتالا، بته        داشتند مي

 واب شدند،  انه را تترک كردنتد و    روزي رسيدند كه كارتم

ستاله، بتا    33زنتي   هانيهحالا ديگر كسي از آنها  بري ندارد. 

ستتال از معلقگتتي او  2كتته   تحصتتيلات كارشناستتي و معلتتم 

 گذشت و يک فرزند داشت، گفت: مي
الا و ديگته نرفتت   وقتي شوهرم اعتيتادش رفتت و بت    »

متو ببترم    هامون موند، مجبور شدم اثاثيه  ونه سركار و اجاره

 ونه پدرشتوهرم و رنتدماه  ونتۀ اونتا     بري م تو پاركينگ 

موق  كه هنوز نرفته بوديم  ونۀ پدرش اينتا، شتبا    بودم. اون

كه  ونه نميومد و روزام ن ديک ظهر ميومتد و داد و هتوار   

كرد و بعد اينکته رنتدتا ريت  و شکستت و يته ريت ي        مي

رفتت بيترون     وابيد تا عصر و دوباره مي كرد، مي كوفت مي

شتد   اي كه باز مي مو گرفت و زد تو پنجرهتا فردا. يه بار سر

تو بالکم. شيشه تو سر و صورت هتر دومتون  تورد شتد.     

گردنم پر از بريدگي شد و دو هفته نتونستم برم سر كلاس. 

بعد از رفتم به  ونۀ پدرشوهرم، كم و بيش ميومد  ونه از 

ترس بابش اينا، ولي    آ رش دعوا و بحث داشتتم كته   

متون. شتوهرم رو    بي بود براي همهكجا بودي و جنگ اعصا

زمستون پارسال دوبار برادرشوهرام  وابوندن كمتو، ولتي   

 8ترک نکرد. بدتر ل  كرد  رون به زور بردنش كمو. الآن 

اي يه بارم نمياد  ونتۀ پتدرش. متنم     ماه كه ديگه حتي هفته

اش بتا   شهر پليس گرفتته  ديگه نديدمش. يه بار گفتم شاهيم

كشيده، ولي رتون متواد  يلتي كمتي      يمعتادا داشته مواد م

باشون بوده، بعد دو روز ولش كتردن، ولتي از اون بته بعتد     

 «.دونم كجاست نمي

 

  
 حضور معتادان متجاهر در محله -3 شکل

Fig 3- The presence of High-risk addicts in the neighborhood  
 

ند كه  واباني هست بينيد، كارتم مي 3طور كه در شکل  همان

هاي بتاير،   اند و بيشتر در پارک، زميم در سط  محله سرگردان

هاي آب كنتار  يابتان    روها و جوي هاي كشاورزي، پياده زميم

 وابتان از اهتالي محلته     يک از ايم كتارتم  برند. هيچ به سر مي

اند. بر ي از آنها حتتي   نيستند و از محلات ديگر به اينجا آمده

آن دستته از مردانتي كته بته گفتتۀ       از شهر اصفهان ني  نيستند.

انتد، در  تود محلته حضتور       تواب شتده   همسرانشان، كارتم

 شناسد. اند كه كسي آنها را نمي ندارند و به مناطقي ديگر رفته

مواد مصدر سايۀ مرگباري بتر محلته افکنتده و مشتکلات     

هتا بته شتکل اعتيتاد اعضتاي       زيادي را براي بعضتي  تانواده  

صدر ايجاد كرده و بتراي بقيتۀ اهتالي     انواده يا فروش مواد م

موجتت  دردستتر، زحمتتت، آزار و م احمتتت بتتا حضتتور      

شان و حضور معتادان در  فروشندگان مواد مصدر در همسايگي

محله شده است. در دسترس بتودن و ارزانتي متواد مصتدر در     

محله، باعث ايتم مستئله و رفتت و آمتد افتراد زيتاد از نقتاط        

 ت.مصتل  شهر به ايم محله شده اس
 

https://doi.org/10.22108/jas.2023.138017.2406


 

 

 1403بهار  ،اول شماره (،93) پياپي شماره ،پنجمسي و  سال كاربردي، شناسي جامعه 70

 

 
https://doi.org/10.22108/jas.2023.138017.2406 

 

  
 بایر های زمینشخصی یا در  خودرویمصرف مواد مخدر در  -4 شکل

Fig 4- Drug use in a private car or in wastelands  

 

بينيد، بر ي از معتاداني كه بته   مي 4طور كه در شکل  همان

كننتد، در  تودروي    اند و مواد مصدر  ريد متي  ايم محله آمده

نفري و بعضي از آنها ني   صورت تکي يا رند شصصي  ود به

هاي باير محله يا در جاهايي كه تردد اهالي كم است،  در زميم

 كنند. اقدام به مصر  مي

جا به دوستتان، باعتث شتده     بيکاري جوانان محله و اعتماد بي

شان تباه شود. ستکينه   بود كه بر ي از جوانان به دام بيفتند و آينده

كه پتن  ستال     دار ايي و  انهساله، با تحصيلات پنجم ابتد 30زني 

 گذشت و دو فرزند داشت، گفت: اش مي از معلقگي
ام جوري بود كه كار براشتون نبتود و دنبتال     ايم محله »

هاي اشتباه رفتم  يلي، ايم اشتتباهات رو بتا دوستتاش     راه

داد و اينجام زياد تتو  تط كتلاس و درس و اينتا      انجام مي

كرد و  اش نمي هنمايينبودن و اينم پدر نداشت و هيشکي را

 صتوص متادرش همتش     اشم به دارش نبود و  انواده جلو

بعدشم تو محل با كسايي گشت كه آدمتاي  .  گرفت طرفشو مي

جتا و زود   درستي نبودن و درسش رو ول كرد، ولي اعتمتاد بتي  

به آدمايي كرد كه نبايد  مثلام همون دوستش گفته بتود كته ايتم    

پول ميدم. ايتنم حماقتت كترد،    موادها رو براي مم نگهدار بهت 

ولي اينکه دوستش بهش گفت كه موادهتا رو نگهتدار تتا بهتت     

پول بدم رو به پليس نگفت كته جترمش بيشتتر بشته و گفتت      

دونستم و رون دوستم بود، نگه داشتم. با همتيم كتار كتل     نمي

 «.مون از بيم رفت زندگي

تلۀ محروميت و فقر اقتصادي در سط  ايتم محلته، متورد    

ود كه زنان معلقه دربتارۀ آن صتحبت كردنتد. مشتکل     بعدي ب

مالي اطرافيان و ناتواني اقتصادي آنها باعث شده بود كته آنهتا   

نتوانند حمايتت كامتل و مناستبي از زن معلقته داشتته باشتند.       

لحتاظ اقتصتادي    طور كه گفته شد، بيشتر اهالي محله بته  همان

كه بته   شرايط نامناسبي داشته و وض  مالي آنها در حدي است

توانند نيازهاي  انوادۀ  ود را تأميم كنند و تحمل  زحمت مي

بار اقتصادي اضافي بر دوششان دشوار است.  ديجه زني   يک

كه پن  ستال از    دار ساله، با تحصيلات پنجم ابتدايي و  انه 50

 گذشت و سه فرزند داشت، گفت: اش مي معلقگي
بچته  يکي از برادرام  ودش زنداني هست و سته تتا    »

كنته و ديگته كتاري از دستتش      داره و زنش نگهتداري متي  

نمياد و اون داداشمم كه كارگر و فقيتره و  تواهرمم كته     بر

مريضه و شوهرش كارگر. همه گرفتارن. براي هميم كستي  

 «. صوص مالي رو ندارم كه بصواد ازم حمايت كنه  به

 

 فرزندان قربانی معلقگی

ردند، بته مفهتوم قبلتي،    بحث بعدي كه ايم زنان به آن اشاره ك

 ورد كه دربارۀ آن صحبت  يعني اعتياد و مواد مصدر پيوند مي

هتاي اجتمتاعي    . فرزندان زنان معلقه در معرض آستي   كرديم

ها افتاده  گوناگوني قرار دارند و بر ي از آنها به دام ايم آسي 

بودند  براي مثال نرگس كه زني افغان و ساكم ايم محله بتود،  

ر د ترش از  انه گفت كه علت فترار او، آزارهتا و   دربارۀ فرا
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هاستت آنهتا را    هاي پدر معتادش بوده است كه مدت م احمت

آورد.  رها كرده است، ولي هنوز براي آنها دردسر به وجود متي 

 ودكشي آسي  ديگري بود كه دربارۀ فرزندان زن معلقه با آن 

اش را  مواجه شديم و باز هم نقش پدري را ديديم كه  تانواده 

هتاي   ترک كرده بود. درواق  ايتم مستئله تحتت تتأثير حتر      

كنندۀ پدر، رفتار دوستان و همسالاني رخ داده بود كه در  دلسرد

هاي قبل رنديم مورد اقدام به  ودكشي داشتند.  تودزني   ماه

با تين ني  مورد ديگري بود كته در بتيم فرزنتدان زنتان معلقته      

هايي كه  ود  محدوديت سب  مشاهده شد و ايم زنان آن را به

دليل درگيتري   براي فرزندانشان ايجاد كرده بودند و همچنيم به

 دانستند. هاي موجود در  انه مي و ناسازگاري

شتتدن آنهتتا در دام   اعتيتتاد فرزنتتدان زن معلقتته، گرفتتتار  

آوردنشان بته حمتل و فتروش     فروشندگان مواد مصدر و روي

هايي بتود كته    ي مواد مصدر پس از نبود پدرشان، از ديگر آس

 35دربارۀ فرزندان زنان معلقه بته آن اشتاره شتد. متريم زنتي      

فروشتي   وقت در لباس ساله، با تحصيلات ديپلم، فروشندۀ پاره

فرزند  3گذشت و  اش مي زنانه در محل كه سه سال از معلقگي

داشت، از فروش مواد مصدر و مشروبات الکي در محله، حتي 

 گفت:    د. اوبه نوجوانان كم سم گلايه كر
نظتر   اي  يلي جاش  وبه  اما از اينجا از لحاظه منطقه »

ذارم  هامو تتا جتايي كته بشته نمتي      محيطي نه. مثلام مم بچه

بيرون برن  رون مواد فروش  يلتي هستت. معتتاد  يلتي     

جور آدمي توش پيتدا   كارم زياده. اينجا همه هست و  لا 

زنتم،   يميشه. بعضيا مثلام حرفاي  يلي ركيتک و زشتتي مت   

ها، ولي نميشه  گيرن. امنيت داره ها زود ياد مي راحت و بچه

ستم   هاي هم بچه را با  يالت راحت بذاري بره حتي با بچه

ترسم دم در برن بازي. مثلام پسر ب رگم كه ده   ودشون. مي

هتاي كوريتک مثتل  تودش      سالشه، رند روز پيش با بچه

عقلتش  شتکر پسترم    رو رفته بودن عر،  ورده بتودن،  تدا  

رسيده بود و نصورده بود و تا اومد به مم گفت رتي شتده،   

ها انجتام بتدن    شد يه همچيم كاري بچه مم اصلام باورم نمي

و به پسرم گفتم حق نداري با اينا حتي دم در وايسي.  يتر  

نديده معلوم نيست كتي بتوده كته بهشتون فرو تته، آ ته       

زن  دونيد اينجا هيچي براشون مهم نيست كه مرد، بچته،  مي

فروشتم بهتش و فقتط پتول براشتون       باشه هرري باشه مي

مهمه. حاضرن براي پول همه كاري بکنم و هيچي براشتون  

 «.مهم نيست

 
 امید خلاصۀ مضامین اصلی معلقه، زنی پریشان و سرگشته، نادم و نا -3جدول 

Table 3- Summary of the main themes of abandoned, a disturbed and confused woman, sad and hopeless 
 کد سطح دوم کد سطح سوم کد برتر

 آشفتگي روحي و جسمي زن در اوايل معلقگي  

 حس تباهي و سو تم عمر درماندۀ 

 درماندگي روحي و رواني زن معلقه پريشان و آشفته معلقه، زني

 زني آشفته و پريشان  پريشان و

 مرده و  شمگيم زني دل  سرگشته، نادم

 بي اري از شوهر اميد و نا ميدا و نا

 اميدي از بهبود شرايط نا بي ار 

 آوارگي حقيرانه سرگشته و حيران 

 زني ميان آسمان و زميم  

 كردن و پشيماني از گذشته معلقگي زماني براي فکر  

 هاي زندگي مشترک حسرت ناداشته اندوه آمال 

 آرزوهاي زن معلقه  

 

بافت فرهنگي ايم محله استت كته شتامل مضتاميم درمانتده،      قته از مفهتوم معلقگتي در    مضمون بعدي، درک زنتان معل 
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اميد و بي ار، سرگشته و حيران و اندوه آمال  پريشان، مأيوس، نا

هتاي روحتي، درونتي و درک ايتم      است و اينها بيانگر ويژگي

شان در ايم بافت است. بافت فرهنگي كه ايتم   زنان از معلقگي

يقتتيم بتتر درک آنهتتا از   كننتتد، بتته  زنتتان در آن زنتتدگي متتي 

شان و شرايط روحي و دروني آنها تأثير گذاشته است.  معلقگي

طريتق آن شتمايي از درک و    مضمون پريشان سرگشتته كته از  

شتود،   شرايط روحي و رواني زنان معلقه از معلقگي ارائته متي  

ها و دستتيابي   مضموني است كه محقق پس از تحليل مصاحبه

آن دست يافت كه پتيش از ايتم بته آنهتا      به رهار مضموني به

 كنيم. شده را بررسي مي اشاره شد. در ادامه مضاميم گفته

 

 درماندۀ پریشان و آشفته

آشفتگي روحي و جسمي زن معلقه در اوايل معلقگي، موردي 

ها گفتته شتد. آنهتا شترايط روحتي       بود كه در تمامي مصاحبه

ز نامناستت ، حتتس افستتردگي، نتتوعي ستتر وردگي و  شتتم ا

همسر داشتند. بر ي از آنها علاوه بر شرايط روحتي آشتفته و   

اي كه داشتند، درار ضع  جسماني نيت  شتده بودنتد.     افسرده

 صوص در اوايتل ايتم    ايم زنان بيشتر در شرايط معلقگي، به

شان تباه شتده و عمرشتان    كردند كه زندگي دوران احساس مي

كردند  فکر ميسو ته است و در ايم دوران همواره دربارۀ ايم 

كه ررا ايم اتفا، برايشان افتاده است، درواق  ديگر استرس و 

دليل زندگي با متردي   كرد. بيشتر آنها به نگراني آنها را رها نمي

دليل مصتر  متواد روي رفتارهتايش      شم و پر اشگر كه به

كنتتترل نداشتتت، زنتتدگي  تتود را ستتو ته و از دستتت رفتتته  

نتدگي مشتركشتان بتا هتر     دانستند. سو تم و نابودشتدن ز  مي

نهايت باعث  زد و در فندكي رخ داد كه همسرشان به سيگار مي

 از هم پاشيدن  انوادۀ آنها شد. 

تر شرايط روحي و رواني زنتان معلقته در    براي توصي  دقيق

شود كته باعتث    شان، به درماندگي روحي اشاره مي دوران معلقگي

ب و افسترده  بتيم، مضتطر   شده بود آنها زودرن ، عصبي،  تودكم 

شوند. شرايط روحي بسيار بد و افسردگي زياد باعث شده بود تتا  

كردن صحبت كنند. بر ي از آنهتا   بعضي از آنها نتوانند بدون گريه

بتتراي رهتتايي از فکتتر و  يتتالات منفتتي، بيشتتتر ستتاعات روز را  

بقي ساعات را صر  كارهتاي مصتلت   انته و      وابيدند و ما مي

شدن، به اتفاقات تلصي فکر نکنند كته   سرگرمكردند تا با  ها مي بچه

. رنتد نفتر از آنهتا بيتان داشتتند كته بته         داد روحشان را آزار متي 

 ودكشي فکر كرده و يکتي از آنهتا قبتل از اقتدام بته  ودكشتي       

پشيمان شده بود. اضطراب، استرس، آشفتگي و پريشاني مشصصۀ 

بتراي  تواستتند   بعدي ايم زنان بود. آنهتا ستردرگم بودنتد و نمتي    

 برند.   شان تصميم بگيرند و در ترديد به سر مي زندگي

ديدن زندگي، مورد ديگري بود  تيره و تار ديدن دنيا و پوچ

.  كه ايم زنان به شکل مستقيم يا غيرمستقيم به آن اشاره داشتند

هتا و   آنها از نکات مثبتت زنتدگي غافتل بودنتد و تنهتا بتدي      

د حس پوري و تباهي ديدند و هميم به ايجا هايش را مي تلصي

به زندگي در آنها منجر شتده بتود. در مصتاحبه بتا ايتم       نسبت

 شتم    به مردان،  زدگي نسبت دل  مردگي، زنان، شاهد حس دل

تعهتتد و  بتتودن عشتتق، احستتاس بتتي بتته  تتود، حتتس ناپايتتدار

بودن مردان، بوديم. آنها حس مورد ظلتم واقت  شتدن و     وفا بي

بودن به شوهر و حس  احساس زمان حس  شم به  ود، بي هم

به فرزندان را داشتند. همچنيم ايم رهاشدگي باعث  گناه نسبت

طور كلتي   به عشق، وفاداري و تعهد و به شده بود تا آنها نسبت

ساله، با تحصيلات پتنجم   30به مردان بدبيم شوند. زكيه زني 

گذشتت   اش مي سال از معلقگي 3ابتدايي و كارگر  دماتي كه 

 گفت: و دو فرزند داشت،
 و شتده   يلتي ظلتم    تودم  حتق  در كنم مي احساس »

 درستت  اوقتات  بيشتر تو ررا كه دارم  ودم به حس  شم

  تالي  و پتوچ  همسترم  بته  نستبت  احساسم. نگرفتم تصميم

 احساستتم ولتتي بتتود، درک بتتي بستتيار آدمتتي رتتون استتت 

 رنيم ايم در بايد رراكه است  گناه حس فرزندانم به نسبت

 محروم آل ايده زندگي يک داشتم زا و كنم زندگي شرايطي

 «.باشم

 

 امید بیزار نا

صتراحت، بيت اري  تود را از شوهرشتان      بر ي از ايم زنان به
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اي نداشتتند و   اعلام كردند، از او متنفر بودند، ديگر به او علاقه

دهندۀ سه سط  از بيت اري   يا از او ناراحت بودند كه ايم نشان

از شوهرشتان متنفتر    از شوهر استت. در ستط  اول، آنهتا كته    

شتدت از او بيت ار بودنتد. آنهتا كته بته شتوهر         بودند، پس بته 

تتري از بيت اري جتاي     علاقه شتده بودنتد، در ستط  ميانته     بي

گرفتند و آنها كه از همسرشان ناراحت بودند، به نستبت دو   مي

گروه ديگر، بي اري كمتري از همسر  ود داشتتند. نااميتدي از   

حسي نا وشايند در ايم زنان شتده  بهبود شرايط، باعث ايجاد 

 واستتيم تتا دركشتان را از شترايط      بود و زماني كه از آنها مي

 ودشان در ايم دوران معلقگي بگويند، يکي از مواردي كه به 

شان  بودن آنها از بهبود شرايط زندگي اميد كردند، نا آن اشاره مي

گتترفتم، ازدوا، مجتتدد و رستتيدن بتته  بتتود و حتتتي از طتتلا،

اميد بودنتد، بته همتيم دليتل      تي با شصه جديد ني  نا وشبص

دادند تتا در ايتم زنتدگي بماننتد و طتلا، نگيرنتد.        ترجي  مي

بر ي ديگر از آنها از شوهر  تود قطت  اميتد كترده بودنتد و      

توانستند اميدوار باشند كه روزي همسرشان اصلاح شتود،   نمي

هتري پيش به زندگي با آنها بازگردد و ادامۀ زندگي، با شرايط ب

كلي از بازگشت شوهرشان بعد از رند  برود. بر ي ديگر ني  به

 36اميد شده بودند. زهرا زني  گذشت، نا سالي كه از نبودش مي

اش  ستال از معلقگتي   4دار كه  ساله، با تحصيلات ديپلم و  انه

 گذشت و يک فرزند داشت، گفت: مي
ر  تاط  تا پي يارسال هنتوزم اميتد داشتتم كته برگترده بته       »

گفتم كاش برگترده و   مون. همش مي مون و بريم سر زندگي بچه

شتو جمت     ستوزه و بتدهي   ام متي  گفتم دلش براي مم و بچه مي

گرده  اما وقتي ديدم نته  بتري نيستت و     كنه و ميده و برمي مي

اش هم باهام تغيير كترد. ديگته اميتدم از برگشتتم      رفتار  انواده

 «.تموم شد

 

 سرگشته و حیران

بته   يرانه، دركتي بتود كته ايتم زنتان معلقته نستبت       آوارگي حق

. ايم مضتمون در بتر    بردند شرايطي داشتند كه در آن به سر مي

  درمانتدگي   بودن، سربار جمله حس حقارت،  گيرندۀ ادراكاتي از

آوارگي، حس بعتد از رهاشتدن و نتاتواني در زنتدگي استت.      

بعضي از ايم زنان معلقته در ايتم شترايط احستاس حقتارت      

نفسشان را هم از دست  شد اعتماد و ع ت تند كه باعث ميداش

بدهنتتد. بر تتي از آنهتتا نيتت  در وجودشتتان حتتس  ستتتگي و 

درماندگي داشتند و دوست داشتند تتا متدتي در تنهتايي و بته     

جمله  دور از مشکلات به سر ببرند. حس ناتواني از زندگي، از

دنتد و  كر مواردي بود كه بر ي از زنان معلقه به آن اشتاره متي  

شتتان در ايتتم دوران  هتاي زنتتدگي  گفتنتتد كتته در موقعيتتت متي 

تواننتد   كننتد كته نمتي    معلقگي، حس ناتواني دارند و گمان مي

شان را تغيير دهند. حس بد از رهاشدن در زنتدگي، آن   زندگي

ستاله،   45هم توسط شريک زندگي، در مصاحبۀ سيميم، زنتي  

اش  قگتي ستال از معل  9شتود كته    دانشجو و پرستار ديتده متي  

 گذشت و دو فرزند داشت:   مي
 ام گريته  و كتنم  متي  بغتض  درد و و حسرت همش حس»

 تتا  بکشتم  بلنتد  هاي آه ميشم مجبور و ميشه تنگ نفس. گيره مي

 جتور  زنتدگيم  كتاش  .ميشته   تالي  قلتبم  انگتار . بيتاد  جا حالم

 فهميتديم  مي شوهرم هم و مم هم كاش. رفت مي پيش اي ديگه

متون. ايتم اي    زنتدگي  حفت   رايبت  فکتري  يته  تا ريه دردمون

 تاطر   ها همش برا  اطره اينه كه شتوهرم ولتم كترده، بته     كاش

گرنه مم كه از اول زنتدگيم   ها حس بدي دارم و اينکه رهام كرده

 «.افسرده نبودم

اگر بصواهيم شرايط ايم زنان را در دوران معلقگتي توصتي    

كته   كنيم، بايد بگوييم زني ميتان آستمان و زمتيم را تصتور كنيتد     

ايمتم دارد و از اطمينتان    سردرگم و بلاتکلي  است و شرايطي نتا 

شتان    اطر نسبي محروم است كه ديگر اعضاي جامعه از زنتدگي 

كردنتد كته كستي     دارند. آنها احساس تنهايي داشتند و حتس متي  

كردند كته بتود    حامي و فريادرسشان نيست. بر ي از آنها فکر مي

و بتراي ديگتران اهميتتي    كسي مهتم نيستت    و نبودشان براي هيچ

شتان   گفتند كه هم دربارۀ زندگي و آينده ندارند. تعدادي از آنها مي

انتد و   بته همسرشتان بلاتکليت  بتوده     و هم در احساسشان نسبت

 دانند ره احساسي به شوهرشان دارند. نمي

  دار ساله، با تحصيلات پنجم ابتتدايي و  انته   50 ديجه زني 

بتتودن شتتوهرش  ستتب  زنتتداني كتته پتتن  ستتال از معلقگتتي او بتته
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 گذشت، از حس تنهايي و نداشتم فريادرس و حامي گفت: مي
هتاش و اينکته پتول نتدارم،      هميشه  ر، زندگي و غصه »

حتي براي د ترم سه روزه كه شارژ نداره و لبتاس گترم نتداره    

برا زمستونش. اينکه تو يصچال  ونم  اليه. اينکته پتول نتدارم    

هتام، حتالا ملاقتات شتوهرم      ات بچته ماه به ماه برم زندان ملاق

 صتوص   وفت به هيشکي هم مشکلاتمو نميگم، به هيچي، اون

دونم زنتدگي  ودشتم    داداشم، رون  يلي ناراحت ميشه و مي

سصته. هيشتکي رو نتدارم، هيشتکي رو. پتدر متادرم هتم كته        

روستان از حال و روزم  بتر نتدارن. تنهتام و هتيچ فريادرستم      

 «.ندارم

 

 اندوه آمال

وگو كرديم، راج   بعدي كه دربارۀ آن با زنان معلقه گفتبحث 

شتان   هايي بود كه آنها در دوران معلقگتي  به آرزوها و حسرت

كتردن بته    نظر ايم زنان، معلقگي زمتاني بتراي فکتر    داشتند. از

اشتباهات زندگي و پشيماني از گذشته است. بر ي از آنهتا از  

، ماندن بته پتاي   هاي قبل و دوران جواني نگرفتم در سال طلا،

احساس و زندگي  الي از عشق و بعضي ديگر از به  مردي بي

دنيا آوردن فرزنتدان پشتيمان بودنتد، آن هتم در زنتدگي كته       

دانستند سرانجام  وشي نتدارد. آنهتا تولتد فرزندانشتان را      مي

ترهتا   نگرفتم درست از سوي ب ر   دليل ناآگاهي و راهنمايي به

ا آوردن فرزنتدان در ايتم شترايط بتد     دانستند. آنها از به دني مي

زندگي، كه اكنون براي آنها به وجود آمده بود، احستاس گنتاه   

 كردند.  مي

هاي دوران معلقگي، مورد بعتدي بتود كته     حسرت ناداشته

زنتتان معلقتته در مصتتاحبۀ  تتود دربتتارۀ آن صتتحبت كردنتتد.  

تتتريم حستترتي كتته آنهتتا در زنتتدگي  تتود در دوران   بتت ر 

، حسترت داشتتم  انتۀ مستتقل و از آن     شان داشتتند  معلقگي

تر، داشتم يک حامي بود. ايتم زنتان در نبتود شوهرشتان      مهم

بردنتد و   كردنتد و از آن حتس رنت  متي     احساس تنهتايي متي  

اتفاقات كورک براي آنها حسرت شده بود. ديدن زن و شوهر 

هتم    كنار هم، ديدن پدر در كنار فرزندانش و بودن  انواده بتا 

هم با وجود مشکلات مصتلفي كه در زندگي در يک  انه، آن 

ها وجود دارد، براي آنها حسرت شده بود، گتويي   همۀ  انواده

بر ي از آنهتا از همسرشتان قطت  اميتد كترده بودنتد و حتتي        

حسرتي دربارۀ شوهرشان نداشتند. حسرت بيشتر آنهتا داشتتم   

 لقتي   فرزنداني سر به راه بود و ايم زنتان از نافرمتاني و كت    

 بردند.  نشان رن  ميفرزندا

بعدي زنتان معلقته از آرزوهتاي  تود در دوران      بحث در

دار كته   ستواد و  انته   ساله، بتي  39معلقگي گفتند. نرگس زني 

فرزند داشت، دربارۀ  5گذشت و  اش مي رهار سال از معلقگي

 آرزويش گفت: 
از شتتوهرم متنفتترم، )الهتتي( آرزو دارم كتته بميتتره از   »

تتونم بترا    بکشم. آرزويي نمتي  دستش راحت بشم، يه نفس

ترسم و حس  د ترام در موردشون فک كنم و از د ترام مي

كنم آيندۀ  وبي ندارن.  ودم كه  يلي وقته براي  ودم  مي

هتاش زنتده    كنه كه بچه مُردم. ايم فقط يه نرگسه كه كار مي

 «.بمونم

بر ي از ايم زنتان معلقته در نبتود شوهرشتان، احستاس      

ند و بتراي همتيم زمتاني كته دربتارۀ      آرامش و آستايش داشتت  

شان، يعني دوران معلقگتي   آرزوهايشان در ايم دوره از زندگي

شتان بتازنگردد و    پرسيديم، آرزو داشتند همسرشان به زنتدگي 

ايم آسايش ناشي از نبود مرد، در زندگي آنها پابرجا بماند. ندا 

دار كته سته    ساله، با تحصيلات پنجم ابتتدايي و  انته   34زني 

 گذشت و دو فرزند داشت، گفت:   اش مي از معلقگي سال
وقتت از زنتدان آزاد نشته يتا      آرزو دارم شوهرم هيچ» 

ديگه سراغ ما نياد و براي هميشته نباشته. دوستت دارم يته     

جوري بصوام روي پاها  ودم وايسم كه بتونم مسير زندگي 

هامو   ودمو ازش جدا كنم و يا بدون  شونت و اينکه بچه

ازش جدا بشم  مثلام يه پولي بش بدم كته بتره و   ازم بگيره، 

ما زندگي كنيم و كاري بهمون نداشته باشه. اينکته يته كتار    

پيدا كنم و درآمد داشته باشم و شوهرم ديگه نباشه و متا از  

هتامو   دستش راحت باشيم و بتتونم زنتدگي  تودم و بچته    

هتام درس بصتونم و  وشتبصت بشتم و      بچر ونم و بچته 

 «.شونكسي بشم براي  ود

دار  ساله، با تحصيلات پتنجم ابتتدايي و  انته    29هما زني 

گذشت و دو فرزند داشت، مثتل   اش مي كه سه سال از معلقگي
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اي كه با آنها مصاحبه كردم، آرزو داشت  بسياري از زنان معلقه

بترد، بته    تا ايم روزهاي دشوار و سصتي كه در آن به ستر متي  

 پايان برسند. او گفت:  
ها توش نباشه. منم  وشي  كه ايم سياهي روزايي بياد »

ببينم. از وقتي نيست مستئوليت دوتتا بچته بتا منته.  توب       

ب ر  بشم  انواده شوهرم ميگم از ايم بتوده كته متا بتالا     

سرشون بوديم، بد بشم ميگم مادرشون زنيتت نداشتته كته    

هتام   ستال كتم نيستت بچته     20هاشو  وب ب ر  كنه.  بچه

گرده. اينا  ن كه باباشون برميوقت ديگه  يلي ب ر  شد اون

فهمتم. عمتو    داشتم تو بچگي و نوجواني نمتي  هيچي از بابا

هرري باشه براي يه پسر كه بابتا نميشته كته ببتيم ريکتار      

 «.كنه معتاد نشه مي

 

 نتیجه

هاي تحقيق حاضر،  انوادۀ زنان معلقه يکي از  با توجه به يافته

فروپاشتي قترار   پذيرند كه در مترز   شدت آسي  هاي به  انواده

پدر اند  زيرا  ها درار از هم گسيصتگي شده دارند. ايم  انواده

 انواده حضور نتدارد و همستر و فرزنتدان  تود را تترک      

ها بيم اعضتاي  تانوادۀ    كرده است. با توجه به اينکه پيوند

رستد در صتورت    زن معلقه سست شده است، به نظتر متي  

عي و فرهنگتي  هاي اجتما نکردن به ايم مسئله، آسي  توجه

واسطۀ اعضاي ايم  انواده ف وني يابد.  متنوع در جامعه، به

شود. طبق ايم  ايم وجوه در نظريۀ  انوادۀ آنوميک ديده مي

هتاي شتهري    دليتل وجتود گتروه    شتهرها بته   نظريه در كلان

هاي گوناگون، شاهد پديدۀ تضاد فرهنگي  مصتل  و قوميت

ت نبود تطتابق در  عل در انواع نهادهاي اجتماعي هستيم و به

ها در سط  كلان و نبتود وفتا، هنجتاري در درون     فرهنگ

 انواده براي رسيدن به اهدا  مشصه، اب ارهاي مصتل  

تريم  شوند. مهم طريق اعضا انتصاب مي و گاهي نامشروع از

نمودهتتتاي ايتتتم وضتتتعيت، روا، محروميتتتت، بتتتدبيني،  

دهنتدۀ   اعتمادي و نا شنودي است كه از عناصتر شتکل   بي

 (. 1397مستم  و همکاران، نومي است )آ

همگي ما به نقش مهم و متؤثر پتدر در زنتدگي فرزنتدان     

واقفتتيم. نظتتر بتته اينکتته فرزنتتدان زن معلقتته از وجتتود پتتدر   

اند، آن هم پدري كه نه فوت شده و نه از همستر  تود    بهره بي

را ترک و به حال  اند(، بلکه آنها جدا شده است )طلا، نگرفته

شتدت   هتا بته    ود رهتا كترده استت، فرزنتدان ايتم  تانواده      

پذيرند. پدران ايم كودكان، فرزندان  ود و نقش پتدري   آسي 

هتا را نيت  ماننتد     شان است، از يتاد بترده و بچته    را كه برعهده

ايفتتانکردن نقتتش  عتتلاوه انتد. بتته  ن رهتتا كتترده و رفتتتهمادرشتا 

حضورنداشتتم همستر در   همسري، اعتياد،  شونت  انگي و 

 شتود و  من ل، باعث به وجود آمدن  انوادۀ از هم گسيصته مي

از هتم   طتور مشتصه   بته كه اعضتاى آن   است اى  انوادهايم 

در نظريتۀ   .كننتد  اند و در يتک مجموعته زنتدگ  نمت      پاشيده

 انواده از هم گسيصته ديديم كه عوامل اجتماعي، اقتصتادي و  

هتم گستيصتگي  تانواده     فرهنگي وجود دارنتد كته باعتث از   

اند از  ايفانکردن نقتش همستري،    شوند، ايم عوامل عبارت مي

 اعتياد،  شتونت  تانگي و حضورنداشتتم همستر در منت ل.     

حضورنداشتم همسر در من ل يکي از عواملي است كته بته از   

شود و  ود ايم عامتل شتامل    هم گسيصتگي  انواده منجر مي

بته هتم و تترک     نستبت ندادن تعهدات و وظاي  زوجيم  انجام

عمدي  انواده بدون دليل است. علت ايتم حضورنداشتتم در   

من ل از ا تلافات زناشتويي، داشتتم همستر ديگتر، اعتيتاد و      

گتذراني   بودن مرد، مشکلات كاري،  توش   لافکاري، زنداني

  208 :1382اعت ازي،  مرد و تترک  تانواده بتدون علتت استت )     

شتده در ايتم    ( كه طي ايم پژوهش، متوارد ذكتر  1388، محمتدي 

طور كلي ايتم   نظريه، در زندگي زنان معلقه ني  مشاهده شد. به

كنتد و احتمتال    مسائل ضربۀ روحي منفي به فرزندان وارد متي 

دهد. ايم مورد در نظريتۀ   ها را اف ايش مي روي در ايم بچه ك 

ني  بيان شده است. طبق ايم نظريته، اگتر در    جامعۀ بدون پدر

آور، زن كدبانو و مادر روا، داشته باشد  جامعه نگرش مرد نان

و مردها حيطۀ وظاي   تود در  تار، از  انته و مستئوليت     

توان يتک    انواده را تنها بر دوش همسران  ود بگذارند، نمي

اي بتا ويژگتي صتميميت، محبتت، همکتاري و        انوادۀ هسته
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داشت  زيرا ايم نگرش  ود مانعي در جهتت رشتد    مشاركت

دانستتم مترد در برابتر وظتاي       نقش پدر و همچنتيم مستئول  

ماندن اقتدار مرد در  انه   انگي است. نتيجۀ ايم پديده برقرار

نکردن در امور  انته، قادرنتد    است و مردها از طريق مشاركت

: 1382اعت ازي،  موقعيت اقتداري  ود را در  انواده حف  كنند )

(.  انوادۀ معلقه نمود ايم جامعۀ بدون پتدر استت و   116-117

اند، نقتش و   در آن مرداني كه زنان و فرزندان  ود را رها كرده

 اند. شان را از ياد برده وظيفۀ پدري و شوهري

عوامتتل متعتتددي بتته جتتدايي و فروپاشتتي  تتانواده منجتتر 

هش حاضتر بتا نتتاي  تحقيتق ه اروستي      هاي پتژو  شود. يافته مي

گتذار بتر جتدايي زوجتيم      اي تتأثير  ( دربارۀ عوامتل زمينته  1398)

هتاي تحقتيقش بيتان     ( طبق يافته1398همسويي دارد. ه اروسي )

مصتر  متواد مصتدر و الکتل،      داشت كه پيشينۀ  انوادگي، ستوا 

هتتا، مشتتکلات جنستتي، ستتا تار نامناستت   تتانوادۀ   واره دتعتتا

اي، ناستازگاري زناشتويي، ارتبتاط نامناست  بتا  تانواده و        هسته

گتتذار بتتر جتتدايي  جملتته عوامتتل تتتأثير مشتتکلات شصصتتيتي، از

عنتوان   اند كته همتيم متوارد در نتتاي  تحقيتق حاضتر بته        زوجيم

 شود.   سازهاي ترک همسر و فرزندان توسط مرد مشاهده مي زمينه

هتاي   نشتيني و نتتاي  حاصتل از آن در يافتته     مسئلۀ حاشيه

شود كته   ( مشاهده مي1400آباد و عبدي ) تحقيق جعفري كافي

صتورت   نشيم زنتدگي  تود را بته    براساس آن، ساكنان حاشيه

كنند و ايم محله  هاي شهري درک مي جداافتاده از شهر و محله

شود. ايم مسئله همسو بتا   براي مطرودان تبديل ميبه سکنايي 

 40هاي تحقيق حاضتر نيت ،    هاي تحقيق ماست. طبق يافته يافته

سال پتيش بتود كته متو، مهتاجرت از منتاطق رهارمحتال و        

بصتياري، لرستان، فريدن، فريدونشهر، رادگان،  وزستان و ... 

، صتورت فتاميلي   به ايم محله آغاز شد. ايم مهاجرت عمومام به

هاي مهاجر بعدي به توصيه  روستايي بود و گروه اي و هم طايفه

طريق رفت و آمد به  انۀ فاميتل  تود در ايتم محلته،      و يا از

تصميم به مهاجرت به ايم محله را گرفتند. مهاجرت و توسعۀ 

شهرنشتتيني باعتتث تتتراكم جمعيتتت در شتتهرها و گستتترش   

ر در هتاي قتومي مهتاج    نشيني شد. بر ي از ايتم گتروه   حاشيه

تلاش براي طرد فرهنتگ ستنتي و بتومي و پتذيرش فرهنتگ      

هتتا و  انتتد و تعتتدادي ديگتتر گتترايش بتته حفتت  ارزش شتتهري

هنجارهاي سنتي آبا و اجدادي  ود در محيط شهري دارند كه 

ها، شرايط آنوميک در جامعۀ شهري را، كه نرخ  ايم رندگانگي

حي كند. در نتوا  هاي اجتماعي در آن بالاست، تشديد مي آسي 

دليل كمبود امکانات رفاهي و اجتماعي، زمينه  اي شهر به حاشيه

نتيجته در   و موقعيت بروز ب هکاري به وجتود آمتده استت  در   

هتاي اجتمتاعي، تعتداد     نکتردن مناست ، آستي     صورت اقدام

ديده و در معرض آستي  در ايتم محتلات     هاي آسي   انواده

( نيتت  1938يابنتتد. در نظريتتۀ انحرافتتات متترتم ) افتت ايش متتي

هنجاري و انحرافات اجتماعي رابطه وجود   وانديم كه بيم بي

اي  دارد. او دو عامل عمده را از مشصصتات بتارز هتر جامعته    

داند: يکي اهدا  مقبول و ديگري وسايل مقبول اجتمتاعي   مي

دهتد كته    براي رسيدن به همان اهدا . آنومي زمتاني رخ متي  

ادر نباشند با وسايلي كه جامعه معتيم كترده استت، بته     افراد ق

العمتل طبيعتي بته ايتم      اهدا  مربوطه دست يابند كته عکتس  

روي و انحرا  است. افراد ب هکار  آوردن به ك  وضعيت، روي

دهند، رفته رفتته بتر تعتداد     فرهنگ تشکيل مي براي  ود  رده

 شود و پتس از آن، شتاهد   فرهنگ اف وده مي اعضاي ايم  رده

 واهيم بود. البتته منظتور متا ايتم      تبديل ضد ارزش به ارزش

ماهيتت و ذات كتار ناپستند تغييتر كنتد و بته كتار         نيست كته 

زيرا رنيم ري ي عمتلام ممکتم نيستت،      پسنديده تبديل شود

وقت به فعل حستم تبتديل    يعني فعلي كه ذاتام قبي  باشد، هيچ

رزش در تبديل ضد ارزش به ا در حقيقت منظور ما، .شود نمي

ديد متردم   ۀنظر مردم بود، يعني فعل قبي  همان است، اما زاوي

از    شتود  اصطلاح  وب ديده مي و بهكند  ميبه آن تغيير  نسبت

اي باشد و از آن جلوگيري  رو اگر رنيم روندي در جامعه  ايم

 ومتال از ضتد ارزش    اي مالا جامعه ،اي ن ديک آينده در ،نشود

 (.1396نايبي و همکاران، ) شود ه ميهاي بسيار ديد هنجارشکني

 اميتد  بته  كردند، مهاجرت ايم محله به كه قومي هاي گروه
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 بالاتر رفاهي امکانات با زندگي و مناس  درآمد با شغلي يافتم

 اول نستل  تعداد بسيار زيتادي از . آمدند محله ايم به مقصد از

 انتدک،  درآمتد  بتا  كتارگر  نتوان ع به و آزاد مشاغل در مهاجران

 اي  تانواده  سرپرستتي  حتالي كته   شتدند، در  كتار  بته  مشغول

 محلته  جمعيت زمان، گذشت با.  داشتند عهده بر را پرجمعيت

 زمينتۀ  در مهتاجران  بعتدي  هتاي  نستل  و يافتت  اف ايش بسيار

 بستياري  مشتکلات  و مستائل  با اقتصاد، كلي طور به و اشتغال

 ضتعي   اقتصتادي  وضعيت لحاظ به اهالي عمدۀ. شدند مواجه

 نارتار  به آنها فرزندان  انواده، مالي فقر شرايط دليل به و بودند

 مشتاغل  بته  بودن  انواده  ر، كمک و درآمد به رسيدن براي

تحصيلشان  آنها از اندكي تعداد و آوردند روي درآمد كم و آزاد

 محلته،  بته  مصتدر  متواد  ورود بتا . بالا ادامه دادند مقاط  در را

 در كته  مستائلي  و ديگتر  مالي مشکلات دليل به افراد از  يبر

 متواد  ستمت  كننده بته  مصر  عنوان به بودند، آن درگير زندگي

 . رفتند مصدر مواد هاي فروش  رده يا و مصدر

انتدک   محلته  در مصتدر  مواد فروشندۀ افراد تعداد هررند

 عمتدۀ  با توجته بته اينکته    اما اند، شده شنا ته و همۀ آنها است

 بتراي  گوناگون افراد است، فروشي  رده صورت به آنها اليتفع

 و اصتتفهان شتهر  منتتاطق از  تود  مصتتدر مصترفي  متواد  تهيتۀ 

 از بستياري  دليتل  همتيم  بته . آينتد  مي محله ايم به شهر  ميني

 مصتدر  مواد در غر، و  طرناک اي محله به را محله ايم افراد،

 رستت ناد هتاي  گفتته  و تصتورات  از ناشتي  ايم كه شناسند مي

 محله ناآگاه افراد از بر ي البته. است محله ايم دربارۀ ديگران

 بودن لات و بودن  لا  زيرا زنند  مي دامم شايعات ايم به ني 

 هتاي  آدم شتبيه  گتويي  داننتد،  متي  ارزش نتوعي   تود  براي را

 و جوانتان  از بر تي  براي بودن لات و دعوايي پر طر،  لا ،

 در كته  شتود  متي  ستوب مح ارزش نتوعي  نوجوانان ايم محله،

 را هتايي  گتروه  آنهتا . كوشتند  مي  ود در ها ويژگي ايم ارتقاي

 و ارزش فرهنتگ ايجتاد و    ترده   تود  براي و اند داده تشکيل

از ستمت اهتالي    عمومتام  كته   انتد  كترده   را تعريت   هنجارهايي

  ود فرهنگ  رده هميم اساس بر همواره پذيرفتني نيست. آنها

 گتروه  و فرهنتگ   ترده  ستوي  از ات كوشند مي و كنند مي عمل

 واهتد    تتم  جتايي  به روند هميم. نشوند طرد  ود دوستان

 همستر  عنتوان  به سالي جوانان در ب ر  و نوجوانان ايم كه شد

 اعتيتاد،  علتت  بته  را  تود  فرزنتدان  و زن  تانواده،  يک پدر و

 .  كنند ترک مي شدن، متواري يا زنداني  وابي، كارتم

را  هتايي  واره عادت  ود ني  زنان كه بوديم شاهد طرفي از

 استاس آن  آن بودنتد و بتر   عضو بودند كه گرفته وام  فرهنگي از

 ايتم  هنجتاري  و ارزشي نظام رعايت به مل م و متعهد را  ود

( ديتديم  1380بورديو ) وارۀ در نظريۀ عادت. دانستند مي ميدان

 شود مي باعث كه است تقيمغيرمس تربيت نوعي واره كه عادت

ستهولت و   بته  اجتمتاع  يتک  در شتده  رذايل پذيرفته يا فضايل

 ب نتد.  ستر  اجتماعي از كنشگران تکل  و تأمل به نياز بدون

 از در تعتدادي  انتد، گرفته قرار ميدان يک در كه افرادي كليۀ

 كته  دارند ري هايي اشتراک همۀ آن يعني معيم، بنيادي مناب 

 تباني نوعي اينجا . در شود مربوط مي دانمي  ود موجوديت به

 بته  ورود مستتر است. شرط تضادها كليۀ در كه دارد وجود عيني

 قرمت ي   طتوط  ني  و مطرح مسائل شنا تم رسميت به ميدان،

شتود. ايتم افتراد     متي  بتازي  از ا را، سب  آنها از كه گذر است

 ستا تارهاي  شدن ذهم ملکۀ محصول ذهني دارند كه سا تمان

 اجتمتاعي  ستا تارهاي  تعبيتري، همتان   بته  يتا  و اجتماعي جهان

 جايگتاه واحتدي   كه آنهايي است. شده ملکۀ ذهم و يافته تجسم

 نيت   مشتابهي  ذهنتي  ستا تمان  از دارنتد،  اجتمتاعي  جهتان  در

فراگترد   طتي  هتر زمتاني   در موجود سا تمان ذهني بر وردارند.

 پتذير  انتقتال  و شود، مانتدگار  مي و پردا ته سا ته جمعي تاريخ

 هتم  تودش   و كنتد  متي  توليتد  را اجتمتاعي  جهتان  هتم  است،

 (.1396مرتضوي و پاك اد، است ) اجتماعي جهان شدۀ توليد

 كته  بتود  اي گونته  بته  ايم محله معلقۀ زنان ذهني سا تمان

 مردستالارانۀ  و ستنتي  هتاي  ارزش مطتابق  همچنتان  آنها تنها نه

 نيت   زنتان   تود  كردنتد،  متي  عمل  ود ميقو و فرهنگ ميدان

 مردستالارانه  و ستنتي  هتاي  ارزش ايم اجراي بر ناظر و مجري

 و هتا  ارزش ايتم  استاس  بتر  عمتل  بته  موظ  را  ود و بودند
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 هتا  ارزش ايم از زني تصطي صورت در و دانستند هنجارها مي

 زنتان   تود  سوي از همه از پيش قومي، و سنتي هنجارهاي و

 كته  دليل بتود  هميم به. گرفتند مي قرار شسرزن و هجمه مورد

بر ي از . بود فرما حکم محله در سنتي هاي ارزش ايم همچنان

هاي سنتي محله، جنبۀ مثبت بسياري دارند و هنتوز هتم    ارزش

ستفيدي و كد دامنشتي    در محله پابرجايند، مانند سنت ريتش 

كنند تتا ا تلافتات را در فضتاي     كه ب رگان  انواده تلاش مي

ستمت فروپاشتي و طتلا،     ده حل و از رفتم  تانواده بته   انوا

پيشگيري كنند. همچنيم حمايت اجتماعي و همبستگي قتومي  

ها در  شود، اقوام و همسايه وفور ديده مي در بيم اهالي محله به

شتتابند، از   شرايط سصت و حساس به حمايت و ياري هم متي 

شتوند و تتا حتد تتوان، از يکتديگر       حال يکتديگر بتا بر متي   

 كنند. مايت ميح

كننتد   طور كلي زنان معلقه در ايم محله زندگي متي  پس به

ها، آداب  كه بافتي سنتي دارد و همچنان اهالي ايم محله ارزش

و رسوم قومي و سنتي  تود را حفت  و بتر طبتق آن زنتدگي      

عتلاوه بتافتي كته ايتم زنتان در آن       كنند و به آن پايندند. به مي

هتا، مستائل،    ، انتواع آستي    يت  استت   آسي   كنند، زندگي مي

مشکلات و انحرافات در آن وجود دارد، بيشتتر در ارتبتاط بتا    

مسئلۀ اعتياد و مواد مصتدر استت و ستاكنان محلته را تهديتد      

 صتوص فرزنتدان    كند. در ايم بيم  انوادۀ زن معلقته، بته   مي

انتد كته احتمتال     اي ديتده  هاي آسي  آنان در ايم محله از گروه

ها و انحرافات زيتاد استت. دربتارۀ     ام آسي گرفتاري آنها در د

درک ايم زنان از شرايط معلقگي در بافت فرهنگي ايم محلته،  

توان گفتت كته آنهتا دركشتان را از معلقگتي بتا مفتاهيمي         مي

جمله احستاس پريشتاني، سرگشتتگي، بلاتکليفتي، ترديتد،       از

اميدي، بيت اري از شتوهر، آشتفتگي     گيري، نا ناتواني در تصميم

جسمي، حتس تبتاهي و ستو تم عمتر، درمانتدگي       روحي و

هاي  روحي و رواني، حس آوارگي و  ستگي، حسرت ناداشته

بتودن بتيم    كتردن و پشتيماني از گذشتته و معلتق     زندگي، فکر

آسمان و زميم توصي  كردند. ايم بلاتکليفي و سرگرداني كه 

شده در پژوهش حاضر به آن اشاره داشتتند،   زنان معلقۀ مطالعه

شتتود. او طبتتق  ( ديتتده متتي2019ق شتتيوالي آستتتانا )در تحقيتت

هاي تحقيقش نشان داد كه زنان معلقۀ هندو در وضتعيت   يافته

برنتد و در جامعتۀ هنتد حضتور شتوهر،       بلاتکليفي به سر متي 

اي در زنتدگي يتک زن هنتدو دارد.     جايگاه و نقتش برجستته  

ريت  و مثتل  داستت و     مته شوهر براي زنان هندو در حکم ه

دانند كه هيچ  هايي متحرک مي بدون او زنان  ود را مانند مرده

هايي را نيت  در زنتان    جايگاهي در جامعه ندارند. رنيم حالت

 پژوهش حاضر مشاهده كرديم.

طي مطالعۀ ايتم زنتان معلقته متوجته شتديم در روزهتاي       

ابتدايي كه همسرشان آنهتا را تترک كترده بتود، درتار شتوک       

صورت ضع  و بيماري جسمي نمايتان   صبي شدند و ايم بهع

به اتفتاقي   شده بود و ايم زنان، حالت گي  و سردرگمي نسبت

داشتتتند كتته بتتراي آنهتتا رخ داده بتتود. آنهتتا تتتا رنتتد روز     

توانستند اتفاقات اطرا   ود را درک كنند و تنهتا ريت ي    نمي

ود. ايم كردند، نبودن شوهرشان ب كه دائمام در ذهنشان مرور مي

حادثه براي زناني رخ داده بود كه پيش از آن، ستابقه نداشتت   

 بر باشند. اما ايم مستئله   حتي براي يک روز از شوهرشان بي

براي زناني عادي بود كه قبلام رنديم بار برايشان اتفتا، افتتاده   

بود مدتي همسرشان نباشد يا بعضي روزها به  انه نيايد، ولي 

نگتران    شتد، آنهتا    ر طولاني متي هنگامي كه مدت غيبت شوه

شدند كه رته اتفتاقي افتتاده استت. زنتاني كته همسرشتان         مي

دانستند كه حکم آنها اعدام يتا حتبس    زنداني شده بودند و مي

هتا بتا    طولاني است، از ايم اتفا، شوكه شده بودند. ايم يافتته 

بودن  ارۀ تأثير زنداني( درب1385نتاي  تحقيق احمدي و ايمان )

شوهران بتر زنتدگي اعضتاي  تانواده و زنتان از ايتم جهتت        

شتدن   هاي هر دو تحقيق نشان داد زنتداني  همسويي دارد. يافته

پدران  انواده بر كيفيت زندگي اعضاي  انواده اثرگذار استت  

و ايم امر بته انت واي اجتمتاعي اعضتاي  تانواده و تضتعي        

بودن مدت  د و همچنيم طولانيشو سلامت روان آنها منجر مي

ها و تمتايلات رفتارهتاي    بودن، زمينه علت زنداني غيبت پدر به
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 كند. ايجاد مي ب هکارانه را در فرزندان 

طور كلي همۀ ايم زنان معلقته در دوران معلقگتي  تود     به

احساس سردرگمي و ترديد داشتتند. آنهتا بتا وجتود حمايتت      

دانستند، حسترت   ادرس ميفري اطرافيان،  ود را زني تنها و بي

داشتم يک حامي هميشگي را داشتند و درک آنها ايم بود كته  

تواند از زن و فرزندان در زنتدگي   كسي بهتر از شوهر نمي هيچ

حمايت كند. آنها از فکر به اينکه تا آ ر عمر  ود تنها بمانند، 

نگران بودند. يکي از آنها از توصيفي جالت  بتراي بيتان درک    

اش استتتفاده و وضتتعيت  تتود را  ت معلقگتتي تتود از وضتتعي

بيان كترد. آنهتا همچنتيم    « زني ميان آسمان و زميم»صورت  به

شان، دربارۀ احساستات   براي بيان درک  ود از شرايط معلقگي

به زندگي  ود حتس   كردند. آنها نسبت منفي  ود صحبت مي

شان سو ته و  اكستر  گفتند عمر و جواني تباهي داشتند و مي

بته   دليل هميم، آنها احساس  وشتايندي نستبت   به شده است.

كردنتد، بته    شدن مي شان نداشتند، احساس تمام  ود و زندگي

كردنتد و   توجهي مي فکر  ود نبودند، به  ود و نيازهايشان بي

اي براي  ود متصور نبودنتد. زنتدگي بتا     حتي زندگي و آينده

يد و رست  نظر آنها تيره و تار و پتوچ بته نظتر متي     ايم شرايط از

توانستتيم در رهتره و    مردگي داشتند كته ايتم را متي    حس دل

 تورده بتود، ستم     پوشش آنها ني  ببينيم. رهرۀ آنهتا شکستت  

آمتد و   شان بيشتر بته نظتر متي    اي ظاهري آنها از سم شناسنامه

ها يا نبود لذت و  وشتي در زنتدگي    سب  سصتي    ايم به

فيد شتان بتود. همچنتيم موهتاي ست      مشترک و دوران معلقگي

كرد. آرايش رهره هم جتاي   زيادي در بيم موهايشان جلوه مي

ديتديم، از اصتلاح     ود را داشت. بيشتر اوقات كه آنها را متي 

هاي افسردگي در ايم زنان بود.  صورت  بري نبود. اينها نشانه

درواق  بيشترشان پوششي داشتتند كته هتم گويتاي وضتعيت      

ي آنها به  تود  توجه دهندۀ بي شان و هم نشان ضعي  اقتصادي

پريتده، نامرتت  و ناهماهنتگ     هاي كهنه و رنگ بود  زيرا لباس

( و 2018هاي تحقيق ديپتتي آستتانا )   پوشيدند. ايم نتاي  با يافته مي

( همسويي دارد. ديپتي آستتانا  2016ابوصال  شري  و سيد  الد )

( در نتاي  تحقيقش شاهد آن بود كه تاكنون هيچ گام متؤثر  2018)

و مشصصي براي حمايت از ايم زنان برداشته نشده است و بيشتتر  

برنتد.   زنان رهاشدۀ هندو در شرايط اقتصادي بسيار بدي به سر مي

همچنيم آنها هيچ احترامتي در جامعتۀ هنتد ندارنتد و شانسشتان      

براي ازدوا، دوم بسيار كم است. ابوصال  شتري  و ستيد  التد    

( ني  به ايم نتيجه رسيده بودنتد كته ايتم زنتان رهاشتده از      2016)

دليتل رهاشتدن توستط مترد حمايتت       سوي  تانوادۀ شتوهر، بته   

 تواننتد  اند، نمي شوند و با توجه به اينکه ايم زنان طلا، نگرفته نمي

ازدوا، مجدد داشته باشند. ايتم زنتان همچنتان منتظتر بازگشتت      

اند و تمايل دارند در صتورت بازگشتت شوهرانشتان،     همسرانشان

 مجددام زندگي مشتركي با آنها داشته باشند.

زدگي داشتند  زيرا  به مردان حس دل ايم زنان معلقه نسبت

د به مردان در وجود آنها شکل گرفته بو اعتمادي نسبت حس بي

تعهتد بته زن و    وفا و بي كرد كه همۀ مردان بي و به آنها القا مي

اند و عشق ري  ناپايداري است. آنهتا دربتارۀ احستاس     زندگي

علاقگي و ناراحتي صحبت   ود به شوهرشان از حس تنفر، بي

اي )علاقه و نفترت( بته    كردند  البته بر ي ني  احساس دوگانه

  و عصتبي توصتي    همسرشان داشتند. آنهتا  تود را زودرنت   

به  ود داشتند  كردند و حس ضع  اعصاب و  شم نسبت مي

سب  شرايط معلقگي بود كه در آن قرار گرفته بودنتد.   و ايم به

دليتل همتيم شترايط     زدن فرزندان  ود را ني  به همچنيم كتک

 . دانستندشان مي روحي و عصبي

كردنتد كته در بيشتتر مواقت  در ايتم       آنها بيان مي از بر ي

وران معلقگتي، اضتتطراب و استتترس دارنتتد و از تصتتميماتي  د

گيرنتد و   تريم امتور متي   مطمئم نيستند كه حتي دربارۀ كورک

برند. رند نفري از آنها  ني  دائم در تشويش و نگراني به سر مي

ني  ساعات  واب طولاني داشتند تا براي ساعاتي بته اتفاقتات   

بت به آينده رخ داده شده و وضعيت  ودشان فکر نکنند و نس

شتان،   نگران نباشند. آنها از گذشتۀ  تود و اشتتباهات زنتدگي   

   صوص به دنيا آوردن فرزندان با آن شرايط سصت زنتدگي  به

گنتاه را   دليل اينکته رنتد بچتۀ بتي      ود و به قول  ودشان، به
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 اند، پشيمان بودند. بدبصت كرده

مورد بعدي كه در مصاحبه با ايم زنان معلقه دربتارۀ درک  

اميتدي بتود كته     نها از معلقگي با آن مواجه شدم، احساس نتا آ

شد آنها اميدي بته داشتتم زنتدگي بهتتر در صتورت       باعث مي

شتدن شتوهر و برگشتتم او بته زنتدگي       طلا، و ني  به اصلاح

اميدي نداشته باشند. آنهتا گفتنتد كته هميشته بتا ديتدن زن و       

، انتد  هتايي كته در كنتار پدرشتان     شوهرها كنار هتم و يتا بچته   

 ورند و هررند قبتول داشتتند كته هتيچ زنتدگي       حسرت مي

نقه، بدون مشکل و بحث نيست، اما بودن شوهر را بهتتر   بي

 صوص حضتور پتدر را در زنتدگي     دانستند  به از نبود او مي

دانستند. حس آوارگتي   گذار مي فرزندانشان،  يلي مهم و تأثير

بتتودن، احستتاس درمانتتدگي، حقتتارت، حتتس بتتد از  و ستتربار

شدن، حس ناتواني در زندگي و اينکه هيچ كاري از دستت   هار

آيد، باعث شده بتود بر تي از ايتم زنتان احستاس       فرد برنمي

نتاتواني داشتتته باشتتند. بعضتتي از آنتتان آرزوي متتر  شتتوهر،  

نشدن او از زندان، نبودن شوهر براي هميشته را داشتتند و    آزاد

ظتر   واستند  يلي زود ايم روزهاي ستصت بگتذرد. بته ن    مي

شان ناشتي   شدۀ زنان معلقه از معلقگي رسد احساسات درک مي

از تروماي معلقگي است كه با رنيم ادراكتات منفتي را بتراي    

 ايم زنان به بار آورده بود.
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